پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


وا 


امام امیرالمو‌منین یه اسام) 


تالیف 


مه 


آیت الّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


دم 


۷۰۲ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


٩7۱2٩ خطبه‎ 


ومن کلام له عَلیّه السلام 


قبل موته 


از سخنان امام (علیه السلام) است که پیش از فرا رسیدن یز رم ایراد فرموده. 


خطبه در یک نگاه 

همان گونه که در شرح اسناد خطبه آمده است امام (علیه السلام) این سخنان 
را زمانی بیان فرمود که در بستر شهادت افتاده بوده هم در نظر داشت وصیّت 
کند و هم می خواست به همگان پند و اندرز دهد. 

در حقیقت این خطبه, از سه بخش تشکیل یافته است بخش اوّل درباره 
مرگ است که هیچ کس توان فرار از آن را ندارد و زمان و مکان آن» بر هیچ 
کس معلوم نیست. 


۱ سند خطبه» 

مرحوم «کلینی» این خطبه را با کمی تفاوت در کتاب «کافی» جلد ۱ صفحه ۲۹۹ آورده و 
همچنین «مسعودی» در «مروج الذهب» به صورت مختصرتر و «اين عساکر» در کتاب «مقتل 
امیرالمژمنین» و همگی بر اين نظر اتفاق دارند که اين خطبه بعد از ضربت «ابن ملجم» و قبل از 
شهادت مولا واقع شده است و از آن جا که در بخش نامه های «نهج البلاغه» نامه ۲۳ قسمت 
مهمی از اين خطبه آمده است نویسنده مصادر نهج البلاغه اسناد این خطبه را در آن جا ذکر 


کرده است. (مصادر نهج البلاغه جلد ۲ صفحه ۴۷ ۲). 





۷۳۰۳ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


بخش دوم وصیّت کوتاه و گویا بسیار پر محتوایی است. که امام (علیه 
السلام) از خود به یادگار گذاشته» وصیّتی که دل ها را به خود جذب می کند و 
مسیر آینده را روشن می سازد. 

در بخش سوم درسهای عبرتی را که مردم می توانند از شهادت آن 
حضرت بگیرند بیان می فرماید و در ضمن. این حقیقت را گوشزد می کند که 
وقتی من از میان شما بیرون بروم و دیگری بر جای من بنشیند متوجه خواهید 


شد که من که بودم ؟ و چه می خواستم ؟ و چه در دل داشتم ؟ 


و 1 


۷۰ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


7 


۳1 لاس کُل اثریء لا 0 الاحل متاق الَفْس. 
والهرب 7 ۳ ایحا عن مکنون هذا الاشر فابی ال 
اا اخفاءء. هیِهّات ی 


ترجمه 

ای مردم ! هر کس از آنچه فرار می کند. در همان حال فرار به آن 
می رسد ! «اجل» سرآمد زندگی و پایان حیات است. و فرار از آن» رسیدن به 
آن است ! چه روزهایی که من به بحث و کنجکاوی از اسرار و باطن این | 
(پایان زندگی) پرداختم ولی خداوند جز احفای آن را نخواسته است. 


شرح و تفسیر 
فرار از مرگ ممکن یست ! 

امام (علیه السلام) در این بخش از خطبه. بر اين امر تأکید می کند که نه تنها 
می فرماید : «ای مردم ! هر کس از آنچه فرار می کند. در همان حال فرار به آن 
می رسد 1 «اجل) سرآمد ز تن و پایان حیات است» و فرار از تن رسیدن 
به آن است » (أَیهُا الاس کل افریء لاق ما یفر منهٌ فی فراره. 
الاحل مَاق" الَفْس. والْهربٌ منه واَاتة). 


۱ «مساق» مصدر میمی يا اسم مکان از ماه «سوق» است و به معنی مقصدی است که انسان به 


آززهی وستابا به یی فیک بایان ,له الیست: 





۷/۰۰ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


در اين که چگونه فرار از مرگ سبب ملاقات آن می شود شارحان «نهج 
البلاغه» تفسیرهایی دارند. 

بعضی می گویند : منظور از این جمله که : «هر کس از مرگی که فرار 
می کند. در همان حال فرار به آن می رسد» این است : هنگامی که اجل فرا 
رسد و فرمان حرکت از دنیا از سوی خداوند صادر شود. حتی داروها نتیجه 
معکوس می دهند سرکه انگبین» صفرا می افزاید و آنچه در حال عادی 
شفابخش بود. سبب مرگ می شود. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله بالا داده شده که انسان زمانی را که برای 
درمان در چنین حالات صرف می کند او را به پایان عمرش نزدیکتر 
ره 

و به تعبیر دیگر بسیار دیده شده. انسان از همان چیزهایی که می ترسد. به 
آن گرفتار می شود و از چیزی که فرار می کند. به آن می رسد و طبق این 
تفسیر حکم بالا یک حکم کلی نیست بلکه یک حکم غالبی است. 

سپس می افزاید : «چه روزهایی که من به بحث و کنجکاوی از اسرار و 
باطن این امر (پایان زندگی) پرداختم» ولی خداوند جز احفای آن را نخواسته 
است. هیهات ! این علمی است پنهان. (و مربوط به ذات پاک خداوند) » (کم 


أَطرَذت" ایام أبْحنها عن مکنون هذا الاش ای اه الا اِخفاعة. 


ه‌ ۵ 2 ۶ 
هیهات ! علم مخزون). 
سوال : 
۱ شرح نهج البلاغه «ابن میثم بحرانی» و «منهاج البرائه خویی» (رحمه اله). 


۲ «اطردت» از مادّه «طرد» به معنی کنار زدن است و جمله «اطردت الأیام» مفهومش این است 


که روزها را یکی بعد از دیگری کنار زدم. 





۷۳۰۹ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


در این جا سوالی مطرح شده است و آن این که : طبق اخبار زیادی که از 
امیرمومنان علی (علیه السلام) رسیده آن حضرت هم زمان مرگ خودرا به خوبی 
می دانست. و هم قاتل خودرا می شناخت. و در شب شهادت. پیوسته به 
فرزندانش خبر می داد. و حتی در اثنای همان ماه «رمضان». که در آن شهید 
شد با تعبیرات مختلفی اشاره به زمان شهادت خود کرد حتی از روایت 
معروفی که در «کافی» نقل شده بر می آید که مرغان خانگی حضرت. نیز 
خبر دار بودند. با این حال چگونه امام (علیه السلام) می فرماید : که جز خدا 
کی سای ای وش ی ای ۱ 


پعضی به استناد پاره ای از روایات " معتقدند. حالات معصومین (علیهم 
السلام) و اولیاء ال مختلف است. گاه به اراده پروردگار همه چیز را می دانند. و 
گاه به اراده حق. مسائلی از آنها پنهان می شود حتی ممکن است لحظه ها؛ 
متفاوت باشد. «یعقوب» پیامبر (صلی ال علیه وآله) بوی پیراهن «یوسف» را از 
فاصله دور (از مصر) شنید. ولی او را در جاه «کنعان» تیک خود. ندید ! 

این احتمال نیز وجود دارد که آنچه را امام (علیه السلام) در بالا 
می فرماید : یک قانون کلی درباره اجل و سرآمد زندگی همه انسانها باشد. 
ولی این قانون کلی مانند همه قوانین کلی. استئنائاتی دار چه مانعی دارد که 

در این جا نکته سوّمی نیز وجود دارد و آن این که : علوم معصومین 
(علیهم السلامانسبت به مسائل آینده بر اساس (لوح محو و اثبات» است که 


قابل تغییر است و به اصطلاح علم به مقتضیات است. نه علم به علت تامه که 


۱و ۰۲ «اصول کافی» جلد اوّل باب «ان الامه یعلمون متی یموتون» حدیث ۴. 





۷۳۰۷ 


پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


قابل تغییر نباشد: زیرا آن قسمت که نامش «لوح محفوظ» است مخصوص 
خداوند متعال است مثلاً در داستان حضرت مسیح (علیه السلام) آمده است که او 
خبر از فوت عروسی در شب عروسی داد ولی اين امر واقع نشد چرا که آنها 
صدقه ای داده بودند و صدفه مانع از تحقق این مصیبت شده بود. 


شرح این مطلب را به خواست خدا در جای خود خواهیم گفت. 


۷۳۰۸ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


پخش دوم 


مح م 


مّا وصیّتی : قَاله لا تشرکوا به شین وَمْحَّداً صلی ائه علیّه وال قلا 
: 
وصیتی : فاله تشر کوا به یا وَمُحَمّدا صَلی اله یه واله. 
7 2 


کر ۱ و 1 ۳[ هد ۱ الید ت- -أودقره ۱ هل 1 مایت. تارج 
بصیعو ستته . فیمو ین دین» ای و ین حین. وخلاکم 
7 ۳ ی 


۰ 
2 


ذم ما لم تشرذوا. خمّل کل امُریء منکم مَحَهودة, وّخفف عن الجهلة. زب 
رحیمٌ ودین قویمٌ وامَامٌ علیم. آنا بالاشس صاحبُکم وآنا یوم عرةٌ تک 
وغداً مقارفکم ! عفر ال لی ولکم ! 
ترجمه 

اما وصیّت من اين است که : چیزی را همتای خدا قرار ندهید. و سنت و 
دارید. و این دو چراغ پرفروغ را فروزان نگهدارید ! و نکوهشی بر تما 
نخو اهد بود» مادام که راز این دو امر) منحرف تشوید. هر کي به اندازه 
توانایی اش. وظیفه دار و به جاهلان تخفیف داده شده است. 

پروردگاری مهربان» و دینی استوار و امام و پیشوایی آگاه دارید. من دیروز 
همراه (و رهبر) شما بودم و امروز مایه عبرت شما هستم. و فردا از شما جدا 


شرح و تفسیر 
وصیّت نامه کوتاه و پر محتوا 

در بخش دوّم از این سخن, امام (علیه لسلام) وصیّت تاریخی خودرا بیان 
می کند و در آن لحظه های حساس و سختی که بر امام (علیه السلام) در بستر 
شهادت می گذشت عصاره روح و فکر خودرا در قالب این وصیّت نامه ريخته 


و برای پیروان مکتبش به تاریخ می سپارد» می فرماید : «اما وصت من این 


۷۰۹ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


اشت که + این واهتمای دا قر ار ناهیک و.ستت. ی فلر تخت معا (سلی ال 
علیه واله) را ضایع مکنید ! این دو ستون محکم را بر پا دارید. و این دو چراغ 
مادام که (از اين دو امر) منحرف نشوید» (أمّا وصیّتی : قَالّه لا تشرکوا 
به شین وفحعداً صلی اف علّه والم. فلا تُضیفوا سة. آقبفوا 
و 3 رو 92 مر وس و 9 1 ۵ -ه ص و ه )2 ۲ ه 
هذیّن الحَمُودین. وآوقدوا هذین المصباحین. وخلاکم دم ما لم 
ردو 0 

(شر ک» در این جا به معنی وسیع کلمه. اراده شده که هم شامل شرک در 
ذات وصفات می شود و هم شرک در افعال و به تعبیر دیگر هرگونه گرایش 
به غیر خدا چه در اعتقاد باشد. چه در عمل. در این تعبیر وارد است. 
هاگره که (ستت) پیامبر (صلی اه علیه وآله) به معنی وسیع آن اراده شده که 
شامل تمام برنامه های عبادی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی می شود در 
واقع تمام اسبات سعادت انسان در این دو حمله خلاصه شده است. اگر به 


غیر خدا عشق نورزد و جز رضای او نطلبد و هوای نفس و شیطان را بر 


اک وی لیا ایس وان شی ز شوسی یف ری ی 
نیست چرا که وظیفه خودرا انجام داده اید. بعضی می گویند نخستین کسی که این جمله را به 
کاربرد «قصیر بن سعد» غلام «جزیمه» (یکی از شاهان عرب) بود که به دست مردی به نام 
«زبّاء» کشته شد. «قصیر» به خواهرزاده پادشاه گفت انتقام خون «جزیمه» را بگیر او در پاسخ 
گفت من چگونه دسترسی به قاتل پیدا کنم او از عقاب آسمان هم گریزپاتر است. «قصیر» 
گفت : «اطلب و خلاک ذم: تو در مقام خونخواهی باش دیگر نکوهشی برتو نخواهد بود» (هر 
چند دسترسی پیدا نکنی). (شرح نهج البلاغه بیهقی از علمای قرن ششم. صفحه ۹ ذیل خطبه 
مورد بحث). 

۲ «لم تشردوا» از ماه «شرد» (بر وزن سرد) به معنی پراکنده شدن و آواره گشتن است و در 


الا تور ابش اس کفادانی که زد فقو تفر 





۷۳۰ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


وحود خود حاکم نسازد و تعلیمات پیغمبر گرامی اسلام (صلی الّه علیه وآله) را 
در تمام زمینه ها اجرا کند. به یقین خوشبخت و سعادتمند است. 

به همین دلیل امام (علیه السلام) این دو را تشبیه به دو ستون خیمه کرده است 
کت وا تلم عم نت ف ای نت ناسون رای سرما ی اف 
است در مقابل بسیاری از خطرات. و نیز تشبیه به دو چراغ فروزان کرده. که 
در دو طرف انسان باشد. و تمام محیط و مسیر را روشن سازد بدیهی است با 
وجود این دو چراغ روشن. گمراهی نخواهد بود. 

و لذا در ادامه آن فرموده است : اگر به این دو دستور عمل کنید. هیچ 
مذمت و نکوهشی نخواهید داشت. و کمبودی در دین و ایمان و زندگی شما 
نخواهد بود ولی آن را مشروط به این می کند که در ادامه راه نیز منبحرف 
نشوید و در همان مسیر توحید و عمل به سنت باقی بمانید. 

در واقع تمام اصول و فروع اسلام در این دو جمله جمع است : «توحید» 
شامل تمام اصول اعتقادی می شود و «حفظ سئت» پیامبر (صلی اه علیه وآله) 
شامل تمام دستورات عملی و اخلاقی» و اگر می فرماید : با اقامه این دو اصل 
ملامتی بر شما نیست به همین دلیل است. 

و از آن جا که ممکن است اقامه توحید و سنت پیامبر در تمام ابعادش 
برای همگان میسّر نباشد چرا که توان فکری و جسمی همگان یکسان نیست 
به وال از ی یی فاقوا خ هی کس بانلازه: اتانیی وطقه دا 
و به جاهلان تخفیف داده شده است» «خمّل کر امُریء منکم مَحهُوده 
وَخمّف عن الْحهَلّذ). 

این ههان وی است که در ابا ورروایات کرازابه آن اشاره له استت؟ 


قرآن مجید در یکجا می فرماید : ر لا کلف ای تسا ۹۱ وسعها) : 


خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند»"" و در جای دیگر 


۱ بقره. آیه ۲۸۶. 





پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


می فرماید : (لا یُکلَفٌ اه تَفْساً الا ما آتاها): خداوند هیچ کس جز به 
مقدار توانایی که به او داده» تکلیف "۳ کند». 

و در حدیثی از امام صادق (علیه لسلام) نقل شده است : «َعْشر للحاهل 
سیفن ذنباً قبل آن یْعفر لالم دنب واحل: خداوند هفتاد گنه جاهل را 


( و ح 
و در حدیث دیگری از 


می بخشد پیش از آن که یک گناه از عالم را ببخشده"" 
امام باقر (علیه اسادم‌آمده : «مَا یداق العباة فی الحساب یوم اْفيامَهة 
غلی قدر مّا تام من الْعْقول فی الئیا: خداوند به هنگام حساب 
اعمال. هر کس را به اندازه عقلی که به او در دنیا داده است حساب رسی 
۳ و در واقع مقتضای عدالت همین است که تواناییهای فکری و 
جسمانی افر اد در سپردن گر لنتها و حساب رسی در بر ابر تیش رازن منظور 
و 

به همین دلیل, به دنبال آن می فرماید : «پروردگاری مهربان و دینی استواره 
و امام و پیشوایی آگاه دارید» (رب رحیم ودین فویم وامَامْ علیم). 

دز واقع در سایه این سه همه اسباب سعادت فراهم است. خداوند رحیم 
همه راههای سعادت را به روی انسان گشوده و دینی که پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه وآله) آورده اش از استحکام و استواری بی نظیری برخوردار اتشت. و 
امامی که برای سرپرستی انسانها و اجرای احکام دین منصوب کرده از هر نظر 
آگاه است: ۱ 

واژه امام در این جا می تواند اشاره به شخص پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله» 
یا شخص علی «علیه السلام) و يا همه پیشوایان اسلام از پیامبر خاتم (صلی اه علیه 


طلاق. ون ۷ 
۲ اصول کافی. جلد ۱ صفحه ۴۷ حدیث 1. 


۳ اصول کافی, جلد ۱ صفحه ۱۱. 





۷۳۱ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


واله) گرفته. تا وصی" خاتی حضرت مهدی - سلام ال علیهم اجمعین - بوده 
باشد. 

بدیهی است چنین خداوند و آیین و امامی. هیچ کس را جز به مقدار 
توانش تکلیف نمی کند. 

سرانجام در پایان اين فراز امام (علیه السلام) به نکته مهمی اشاره می کند و 
سخنان خودرا در بخش اوّل و دوم این فراز با این نکته تکمیل می نماید. 
می فرماید : «من دیروز همراه (و رهبر) شما بودم و امروز مایه عبرت شما 
هستمء و فردا از شما جدا می شوم» خداوند من و شما را بیامرزد» (ّا 
بالاشس صاحبکم وآنا یوم عبر لک وغداً فقارفکم ! غقر اله لی 
ولکم). 

اشاره به این که : اگر سه روز زندگی مرا در کنار هم قرار دهید. مطالب 
بسیاری به شما می آموزد. دیروز همچون شماء بلکه رهبر و فرمانده شما بودم. 
(عمرو بن عبدود)ها را بر خاک سیاه می غلطاندم در «خیبر» را با پنجه 
آهنین می گشودم. از رسول خدا (صلی ال علیه وآله‌کدر میدان جنگ در برابر انبوه 
دشمن به تنهایی دفاع می کردم در میدان های جنگ «جمل و صفین و 
نهروان» هنگامی که شمشیر به دست می گرفتم لشکر دشمن از برابر من فرار 
می کردند. ولی امروز با این فرق شکافته که در میان بستر افتاده ام درس 
عبرتی برای شما هستم و فردا می روم. تنها جای خالی مرا خواهید دید. آیا 
این سه روز بیانگر وضع دنیا و بی اعتباری آن برای همه شما نیست ؟ 

رای ضبق ان گنای مان کر همه است 

ی سس از مات هخا فقارقکم» بش شش قها نیمز عماق 
بستر است يا خبر از آینده های دور و1 دی تعبیرات عادی از آن به 
«فردا» تعبیر می شود. در میان شارحان نهج البلاغه گفتگوست ولی آنچه از 


قرائن مختلف و گفتگوهای دیگر امام (علیه السلام) در آن حادثه دلخراش و قبل 


۷۳۱۳ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


از آن. استفاده می شود این است که منظور خبر قطعی از همان آینده نزدیک 
است و حمله «ِن تفت الْوطاه..» زک من از این ضربت نجات پابم...) 
منافاتی با آن ندارد زیرا این گونه تعبیرات برای بیان مقاصد خاصی معمول 
است همان گونه که در قرآن مجید آمده «(أقَاین مات آوْ قتل انقلیته 
عَلّی اغّابکم) : آیا هرگاه پیامبر (صلی اه علیه وآلهبمیرد يا کشته شود شما 
به گذشته خود برمی گردید ؟» (در حالی که خداوند عالم بوده که پیامبر (صلی 
ال علیه وآله) به قتل نمی رسد). هدف امام (علیه السلام) نیز در این جا بیان این 


مطلب بوده است که من اگر می ماندم ای بسا ضارب خودرا عفو می کردم. 


ال فان اند ۱۳۲ 





۷۱ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


بخش سوم 

ِنْ تّت الط فی هده ِ قذاک» وان تاخض لدم انا کنّا فی 
فیاء آغغصان. ومهاب ریاح. وتخت ظل غمام اضَمحل فی الْحَوٌ من 
وَعمّا فِ ِ مُخَطهّا. ونمَا کنت جاراً جاورکم بدنی أبام وَستفتیُون 
منی ی وصامتةٌ بَغْد نطق. لیعظکم خدوّی 
وخفوت اطراقی. وسکون آطرافی . فان وعظ للمْختبرین من المنطق ایغ 
لول المَسمُوع. وذاعی کم ود اغ افریء مُرصد لللاقی ! غداً رون آیّامی, 
ویکشفا لکم عن متراتری؛ وتغرفوننی فد خلو مکانی وقیام غیّری مقامی. 


ترجمه 

اگر گام (من) در این لغزشگاه» ثابت بماند (و از این ضربت خطرناک 
رهایئی یابم) این همان مطلوب ماست. و اگر گام بلغزد (و از این جهان رت 
بربندم جای تعجّب نیست زیرا) ما در سایه شاخه ها. و مسیر وزش بادها و 
زیر سایه ابرهای متراکمی بودیم که در آسمان پر اکتله تن و آنارشان رو 
زمین محو شد (ما نیز خواهیم رفت). 

من همسایه ای بودم که چند روزی در کنار شما زیستم و به زودی از من 
تنها جسدی بی روح و بی حرکت. بعد از آن همه حرکتها؛ و خاموش, بعد از 
آن همه گفتارها؛ باقی خواهید یافت. از حرکت ایستادن من و از کار افتادن 
چشمهايم. و بی حرکتی اعضای پیکرم باید شما را پند و اندرز دهد چرا که 
پند و اندرز آن برای عبرت گیرندگان از هر منطق رسا و گفتار شنیدنی موترتر 
است. وداع من با شما؛ وداع کسی است که آماده ملاقات (پروردگار) است و 


فردا ارزش زندگی با من را خواهید دانست و باطن من برای شما آشکار 


ه۷۱ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


خواهد شد و آن زمان که جای خالی مرا ببینید و دیگری بر جای من نشیند 


مرا خواهید شناخت ! 


شرح و تفسیر 
آن زمان که رفتم مرا خواهید شناخت ! 

آمام (علیه السلام) در این بخش از خطبه. سرنوشت آینده خودرا در آن بستر 
شهادت. شرح می دهد و وضع مسلمین را بعد از خود نیز تبیین می کند 
نخست می فرماید : «اگر گام من در این لغزشگاه ثابت بماند (و از این ضربت 
خطرناک رهایی یابم) این همان مطلوب ماست (تصمیم درباره ضاربم يا عفو 
او بر عهده خود من خواهد بود) و اگر گام بلغزد (و از این جهان رحت 
بره بندم جای تعجب نیست زیرا) ما در سایه شاخه ها و مسیر وزش بادها و 
زير سایه ابرهای متراکمی بودیم که در آسمان پراکنده شدند و آثارشان روی 
زمین محو شد. (ٍن بت الوطاة" فی هذه الم" فذاک» ون 


ره رو مگ مگ ۰ ۳ ۰ 7 
تاخض " الْفَدمْ قَاّا کنّا فی آفیاء " آغصان. ومهاب"" ریاح 


۱. «وطاه» به معنی جای پا و محل قدم است و گاه به صورت کنایی به معنی فشار شدید بکار 
می رود. 

۲ «مزله» از مادّه «زلل» (بر وزن ضرر) به معنی لغزش گرفته شده و همزله» یعنی لغزشگاه. 

۳ «تدحض» از ««خض» (بر وزن محض) نیز به معنی لغزش است. 

۴ «افیاء» جمع «فیء» (بر وزن شیء) به معنی سایه است. 

۵ «مهاب» از ماده «هبوب» به معنی وزش باد گرفته شده و «مهاب» جمع «مهب» به معنی محل 


وزش بادهاست. 





۷۳۹ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


وتخت ظل مّام اضَمَحل" فی الجو شتلََها وعفّا" فی الازض 
ِ» عطّه). ۱ 


این تشبیهات زیباء و تعبیرهای گویاء اشاره به این حقیقت است که : 
زادن و کشتن و پنهان کردن چرخ را رسم و ره دیرین 
است 

یا به گفته شاعر نکته سنج دیگر : 
این سیل متفق بکند روزی این درخت و 
وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ | 

تاریخ بشر و تجربیات روزمره همه ما. نیز این حقیقت را بر ملا ساخته 
است که زندگی ها همچون سایه های درختان و قدرتهاء همچون سایه های 
اپرهاست به سرعت می گذرند و آثارشان برای هميشه برچیده می شود ولی 
عجب است که انسان با دیدن اين همه نمونه هاء پند نمی گیرد. و گویی 
خودرا از شمول این قانون برکنار می بیند. 

این بزرگ معلّم آسمانی, به دنبال این سخن, با توجه به این که می داند به 
زودی از این جهان رخت برمی بندد درس های عبرتی از مرگ و شهادت 

د برای دیگران بیان می کند و از آن برنامه ای می سازد که سبب بیداری 
همه انسانها باشد می فرماید : «من همسایه ای بودم که چند روزی بدنم در 


کنار شما زیست. و به زودی از من تنها جسدی بی روح. و بی حرکت بعد از 


«متلّق» به معنی قطعات به هم پیوسته است از مادّه «لفق» (بر وزن لفظ) به معنی به هم 
پیوستن قطعات چیزی است (قطعات پارچه قطعات ابرها و مانند آن). 

۲ «عفا» از مادّه «عفو» به معنی رها ساختن و ترک نمودن, گرفته شده و از آن جا که رها 
ساختن چیزی سبب فرسودگی و پوسیدگی و اندراس می شود در خطبه بالا و مانند آن به 
شمیت شتا( آنتزانن) امه اشت. 


۳ «مخط» از مادّه «خط» به معنی ۳ خطوط است. 





۷۳۷ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


آن همه حرکت هاء و خاموش بعد از آن همه گفتارها؛ بافی خواهید یافت» 
(والّما کنت جاراً جاورکم بدنی یام وستغفقبون مّی خن خلاء۱۳ 
سَاکن بَغْد حراک" وصامتة بَخد نطق). 

بلا فاصله از آن نتیجه گیری کرده می افزاید : «از حرکت ایستادن من و از 
کارافتادن چشمهايم. و بی حرکتی اعضای پیکرم باید شما را پند و اندرز دهد. 
چرا که پند و اندرز آن برای عبرت گیرندگان» از هر منطق رسا و گفتار 
شنیدنی,_موثرتر است» ی ُدوی ‏ وخفوت" اطراقی * 


سکون آطرافی" . فان ُوعظ للمْفتبرین من المَنطق لبلیغ لول 
المَسْمُوع). 


9 


مه 


راستی هم. چنین است چرا که گویندگان هر چند فصیح و بلیغخ و 
نکته سنج باشند. و شنوندگان هر قدر آماده شنیدن ولی شنیدن کی بود مانند 
دیدن. هنگامی که انسان می بیند در یک لحظه مرد شجاع و نیرومندی که آوازه 
او همه جا را پر کرده بوده به جسم بی جانی تبدیل می شود که حتی پلکهای 
چشم او از گردش باز می ایستد. و لبهايش کمترین حرکتی ندارد. بزرگترین 
درس عبرت را فرا می گیرد و پایان زندگی و افول قوتها و قدرتها را با چشم 
خود مشاهده می کند. تکان می خورد و در فکر عمیقی فرو می رود. کدام 
واعظ توان یک چنین تأثیرگذاری را دارد ؟ 


م 


. «خلاء» به معنی خالی بودن است. 

۲. «حراک» و حرکت به یک معناست. 

۳ «هدو» بر وزن «غلوّ» به معنی سکون و آرامش و يا عدم قدرت بر حرکت است. 
۴ «خفوت» به معنی سکون و باز ایستادن از حرکت است. 

۵. «اطراق» به معنی پایین انداختن چشم, به جهت ضعف پلکهاست. 


کّ «اطراف» جمع طرف (بر وزن شرف) به معنی اعضای بدن است. 





۷۳۱۸ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


سرانجام در پایان این خطبه با مردم وداع می گوید و خدا حافظی 
می کند اما وداعی سوزناک و پر معنا می فرماید : «وداع من با شماه 
وداع کسی است که آماده ملاقات (پروردگار) است و فردا ارزش ایام زندگی 
با من را خواهید دانست. و باطن من برای شما آشکار خواهد شد. و آن زمان 


که جای خالی مرا ببینید. و دیگری برجای من نشیند. مرا خواهید شناخت ‏ 


(وداعی لکم وداغ اثریء شُرصد"" لّلاقی ! غداً ترون آیّامی. 
ویْکشفا لکم عن سترآتری وتغرفونی بَغْد لو مکانی وقیام غیّری 
مَمّامی). 

آری هنگامی که آن مظهر عدالت؛ از میان مردم ( رفن که فا زا وه 
دلسوز و مهربان جای خودرا به دیگران سپرد. هنگامی که آن مخزن علوم الهی 
که به هنگام خواندن این خطبه هاء علم و دانش از زبانش فرو می ریخت. از 
میان مردم رفت و ظالمان و جباران بنی امیه که جز هوسهای شیطانی و غرایز 
حیوانی چیزی را به رسمیّت نمی شناختند بر جای او نشستند وسیل خون 
سرب کتاهان رها جاک با یسنان فومد نتسه کی رزار قس دوه نله 
و چه خسارت عظیمی دامان آنها را گرفته است. 

تایرانت تسیر نم افداا رد همان گوقه که طاهی عتارنت اتف اشاره 
به عالم برزخ است. نه قیامت. (آن گونه که بعضی از شارحان پنداشته اند) 
بلکه اشاره به همان ایّام شوم و تلخ و تاریکی است که بعد از شهادت 
امیرمژمنان (علیه السلام)بر مسلمانان گذشت. 

جمله «مُرصد للّلاقی» (کسی که آماده و منتظر ملاقات است) خواه به 
معنی ملاقات با فرشته مرگ باشد. يا پروردگار نشان می دهد که روح مقس 
علی «علیه السلام)پیوندی با این جهان مادی و زودگذر نداشت. بلکه پیوندش 


۱ «مرصد» از ماده «ارصاد» به معنی اما هلت و خرف تیه یت : 





۷۳۹ 
پیام امام امیر الممنین(ع)/ جلد (۵) 


ملجم» را مقدمه ای برای این فوز عظیم و لقای پروردگار «کعبه» می دانست 
و جمله «فْرت ورب الکَعیذ» تاه کشیاعن ان است: 

و اگر چند روزی بر طبق حکمت پروردگار روح پاکش در این قفس تن 
زندانی بود. و در کنار مردم دنا ین آزیست اشامن که اون قشین شاه سل 
پر و بال گشود و به هوای کوی دوست پرواز نمود. 
خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سرکویش پروبالی 


پزنم ! 


۳ 
رکااو ریز نزن 


اه قبل مه غلن سبیل الب نونجم ان 
از سخنان امام ثا است 


که پس از ضربت ابن ملجم ملعون و قبل از شهاد تش 


4 سا ۲ ۱ 
به عنوان وصیّت بیان فرمود 


گفتار امام + در یک نگاه 
این وصیّت‌نامه در عین اختصار از چهار بخش تشکیل شده است. 


در بخش اوّل, امام 1 توصیه به تمسک به دو رکن مهم اسلام. توحید و 


نبّت کرده و می‌فرماید: هیچ‌گونه شرک به زندگی خود راه ندهید و سنت پیغمبر 


۱ سند کلام: 





این وصیّت را مرحوم کلینی در کتاب کافی با تفاوت‌هایی ذ کر کرده و می‌گوید: هنگامی که امیر مومنان 
علی 1 ضربت خورد. گروهی از عیادت کنندگان اطراف بستر او را گرفته بودند. کسی عرض کرد: ای 
امیر موقمنان» وصیتی فرما: امام له فرمود: متکایی برای من بیاورید تا بر آن تکیه کنم سپس بیان نسبتاً 


مشهوری فرمود که آنچه مرحوم سیّد رضی آورده است بخشی از آن است. 


بخشی از این کلام را مسعودی در مروج الذهب و نیز در کتاب اثبات الوصية و ابن عساکر در تاریخ خود در 


حوادث مربوط به شهادت آن حضرت آورده است. 


۳۷ پیام امام امیرالمومنین ی / جلد نهم 
اکرمع را ضایع مکنید. 

در بخش دوم. از دوران زندگانی خود سخن می‌گوید و آن را به سه مرحله 
تقسیم می‌کند که هر یک در مقايسة با دیگری درس عبرتی است برای مخاطب و 
می‌فرماید: روزی که سالم بودم و روزی که در بسترم و روزی که از میان شما 
می‌روم سه روز عبرت‌انگیز است. 

در بخش سوم امام لا طرز رفتار با قاتلش را که آميخته با نهایت محبّت و 
ظظر فتاه بان فر کل که ا کرد تنم انم او راغ راهن کرد کر از پیش 
شهادت برنخیزد. گرچه اولیای دم می‌توانند قصاص کنند. باز هم توصیه به عفو 
رانا 

در بخش چهارم چگونگی برخورد خود را با مر شرح می‌دهد و می‌فرماید: 
من هرگز مر (شهادت) را ناخوش نداشتم و همچون تشنه‌ای که به سرچشمه 


می‌رسد از ورود به آن شادم. 


ی موی مه 
خر رت 


و 8و 


وَصیِتی لک آن ات تشرکُوا بالئه شین وَمُحَمَدعٌ فلا تضَیَعُوا شنت 
اقیفوا هذین انعمودین, وأودوا ین المضباهین, وخلاکم دم تا 
بالاشس ضاحیْکُم الوم عِرَة لک وغدا قارف ن ابْق فان وی ذمي, 
وان افن فالغناء ميعادي. وان اغف فالْعفو بي قرب وضو کم حستة, 
فاعفوا: «لاحیُون ان یف اه که وا ما قجاني من مت وارد كرت 
ولا طالع انکزنه: وما کنث الا کقارب ورد. وطالب وجد؛ «وما عنّ اه خر 
بلابرار». 
ترجمه 

وصیّت من به شما این است که چیزی را همتای خدا قرار ندهید و سئت 
محمدعلٌ را ضایع نکنید و این دو ستون استوار را برپا دارید و این دو چراغ 
پرفروغ را روشن نگه دارید و دیگر نکوهشی بر شما نیست. 

من دیروز یار و همنشین شما بودم و امروز (که در بستر شهادت افتاده‌ام) 
عبرتی برای شما هستم و فردا از شما جدا خواهم شد (و دنیا را وداع می‌گویم). 
اگر زنده بمانی ولی خون خویشم (و می‌توانم قصاص يا عفو کنم) و اگر از دنیا 
چشم بپوشم فنا (در دنیا) میعاد و قرارگاه من است و اگر عفو کنم. عفو برای من 
موجب قرب به خحداست و برای شما حسنه و نیکی در نزد حداست؛ بنابراین 
عفو کنید «آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد). 

به خدا سوگند چیزی از نشانه‌های مر به طور ناگهانی به من روی نیاورده که 
من از آن ناحشنود باشم و طلایه‌ای از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم. 


۳۷۲ پیام امام امیرالمژمنین 3 / جلد نهم 


تا کهان فر‌میان (یاسزی تارنک نهآ مرس ی هون کی که کته 
(نفیس) خود را ناگهان پیدا کند (چرا که من به این واقعیّت معتقدم) که «آنچه نزد 


خدا (در سرای دیگر) است برای نیکان بهتر است». 


شرح و تفسیر 
چند وصیت پرارزش 

همان‌گونه که در بالا اشاره شد آنچه مرحوم سیّد رضی در اینجا آورده است؛ 
بخشی از سخن مشروح‌تری است که امام اد در آحرین ساعات عمرش به 
عل آن سر مانه‌اق گرانها بای همه افت اسلامسی به بادکار کذافتت.ور .تن ال 
و بش مرس اما نله ایض تسه تا انس ات کش سای 
خدا قرار ندهید و سنّت محمدعلاه را ضایع نکنید. این دو ستون استوار را برپا 
دارید و ار ار 
(وجيتي کم ان لا شرکوا باه یت مخ ده فلا فلا ضه لیوا قیوا هدن 
العفودیّن, واوقذوا هَدّیْن المضباعین. ولاکم 463 

با توجه به اینکه امام لا تأکید بر این دارد که مطلقا چیزی را همتای خدا قرار 
ندهید, تمام شاخه‌های شرک را بدین وسیله نفی می‌کند؛ اعم از شرک در ذات و 
صفات و افعال. شرک در عبادت و غیر آن و اگر توحیدی خالص از انواع شرک 
باشد تمام روح و جان انسان را روشن می‌کند و از او وجودی ملکوتی و به تمام 
وتا نو 

حضرت در دومین تأکیدی که بر عدم تضییع سنّت پیغمبر دارد. عمل به 
تمامی آن را لازم می‌شمرد به عکس کسانی که در آن زمان و هر زمان اهمل 


تبعیض اند و در واقع خود را فریب می‌دهند. نمی خواهند به سراغ جهاد واجب و 
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امر به معروف و نهی از منکر برود به نماز شب و نوافل روی می‌آورند. حاضر 
نیستند از محرمات چشم بپوشد و فقط به عزاداری شهیدان بسنده می‌کنند. 

جالب توجّه اينکه امام ای این دو اصل اساسی را گاه به ستون‌های خحیمه 
تشبیه کرده و گاه به دو چراغ نورانی؛ خیمه‌های کوچک معمولاً یک ستون دارد 
ولی خیمه‌های بزر و تشکیلاتی دارای دو ستون و معمولاً در کنار هر ستونی 
چراغی آویزان است و يا به گفتهٌ بعضی نور از آن ستون‌ها برمی خیزد. به هر حال 
خیم دین بدون این دو اصل برپا نمی‌شود و فضای آن بدون این چراغ‌ها 
ظلمانی و کاملاً تاریک است. 

اما جملة «حَلاکغ ذمٌ؛ همان‌گونه که در شرح خحطبةٌ ۱۴۹ در جلد پنجم 
نوشته‌ايم» در میان اعراب به صورت ضرب المثل در آمده و مفهومش این است 
داده‌اید؛ یعنی شما آنچه را که گفتم انجام دهید دیگر هیچ مشکلی ندارید؛ اما 
اینکه نخستین کسی که این جمله را به کار برد چه کسی بود. شرح آن را در همان 
جلد نوشته‌ايم. 

سپس امام له در بخش دوم این خطبه در عباراتی بسیار کوتاه و پر معناء 
«من دیروز یار و همنشین شما بودم و امروز ( که در بستر شهادت افتاده‌ام) عبرتی 
برای شما هستم و فردا از شما جدا خواهم شد (و دنیا را وداع می‌گویم)»؛ (انا 
بالاشس صاحبکم, والیوم عبرة لکم وغدا فا قکج). 

یعنی من که فاتح خیبر و احزاب و بدرم و دیروز به صورت انسانی نیرومند 
بیداد ابن ملجم در بستر شهادت هستم و همین فرق شکافتهة من به شما درس 
بی‌وفایی دنیا می‌دهد و فردا که جای خالی مرا ببینیده احساس می‌کنید که دنیا تا 


۳۷۴ پیام امام امیرالمومنین اج / جلد نهم 


چه اندازه بی‌اعتبار است؛ به همین سادگی مردی شجاع و قهرمانی بی‌بدیل از دنیا 
چشم می‌پوشد و در برابر حوادث تسلیم می‌گردد. 

در تاریخ بش شبیه این حادثه کم نیست که افراد با گروه‌ها و کشورهای 
نیرومندی با گذشت زمان کوتاهی به کلی دگرگون شدند و از نسیمی دفتر ایام 
برای آنها به هم خورد و به گفتة شاعر: 
شبانگه به دل قصد تاراج داشت سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت 
به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جاماند و نی نادری 

آری نادرشاه در اوج عظمت در حالی که قصد حمله به بعضی از کشورها را 
داشت شب در بستر خوابیده بود. آشپز او که از عصبانیّت نادر نسبت به بعضی 
از مواد غذایی ترسیده بود با کارد سر او را برید و صبحگاهان همه چیز تمام شد. 

از همه روشن‌ت سرگذشت اقوام پیشین است که به طور مکرّر در قرآن مجید 
آمده است. فرعون‌هاء نمرودها و قوم عاد و مود که در عین عظمت و قدرت با 
میت و ارات از در مد سظه بدخا اع انس ردفی ال فراز 
گرفتند یا در میان امواح دفن شدند. یا صیحة آسمانی و یا زلزله‌ای ویران‌گر آنها 
را در هم کوبید. 

این مسأله منحصر به بدان عالم نیست. نیکان و بدان همه مشمول بی‌اعتباری 
دبا اهمتتنالد 

آن‌گاه امام لثْلا در سومین بخش در ارتباط با قاتل خود سخن می‌گوید و با 
پیامی کریمانه و بسیار محبّت آمیز به فرزندان و پاران خود دربارة او توصیه 
می‌کند و می‌فرماید: «اگر زنده بمانم ول خون خویشم (و می‌توانم قصاص یا 
عفو کنم) و اگر از دنا چشم بپوشم فنا (در دنیا) میعاد و قرارگاه من است و اگر 
عفو کنم» عفو برای من موجب قرب به خدا و برای شما (در صورتی که از میان 
شما بروم) حسنه و نیکی در نزد خداست؛ بنابراین عفو کنید. آیا دوست ندارید 
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خدا شما را بیامرزد»؛ (ْأبق ما ی دمي. وان فلا ميقادي, وان أغف 
افو لي قرب هو لکم حَسَنة. فاغفوا جآ لا تجبون آن یغفز له لکم» . 

آنچه امام لیذ در جملٌ اخیر فرمود. برگرفته از ی شریفة سوره نور است که 
ذیل آیات «افک» آمده است. هنگامی که گروهی از منافقان به همسر پیغمبر 
اکرم تهمت زدند و قرآن مجید او را به کلی تبرثه کرد و از تهمت‌ها مبرّا نمود. 
بعضی از ثروتمندان اصحاب قسم یاد کردند که بعد از این حادثه از کمک مادی 
به افرادی که دامن به این شایعٌ دروغین زده بودند خودداری کنند یه شریفه 
نازل و به آنها دستور گذشت داد و در ذیل آن فرمود: «آیا دوست ندارید خداوند 
شما را بیامرزد» یعنی همان‌گونه که انتظار عفو الهی دارید دیگران هم انتظار عفو 
از شما را در برابر کارهای خلافی که انجام دا‌اند دارند. 

به پقین قصاص در اسلام اصلی است که به گفتهٌ قرآن. حیات جامعه در 
گروی آن است؛ ولی در عین حال ترک قصاص و عفو کردن درباره کسانی که 
شايستة عفوند. فضیلتی است بسیار بزر و مقامی است والا. 

سرانجام در چهارمین و آخرین بخش از این وصیّت. موضع خود را در برابر 
مر و شهادت بیان می‌کند؛ همان چیزی که در موارد دیگری از نهج‌البلاغه نیز 
منعکس است و آن اينکه من نه تنها از مر نمی‌ترسم بلکه عاشق بی‌قرار مرگی 
هستم که در راه خدا و برای خدا باشد. می‌فرماید: «به حدا سوگند چیزی از 
نشانه‌های مر به طور ناگهانی به من روی نیاورده که من از آن ناحشنود باشم و 
طلایه‌ای از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم من نسبت به مر 
همچون کسی هستم که شب هنگام در جستجوی آب باشد و ناگهان در میان 
تاریکی‌ها به آن برسد و يا همچون کسی که گمشده (بسیار نفیس) خود را ناگهان 


پیدا کند (چرا که من به این واقعیّت معتقدم) که آنچه نود خداست (در سرا 


و 
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دیگر) برای نیکان بهتر است»؛ (انّه ما جَاني من الجَوّتِ وارذکرهتّة ولا الم 
کی ماک ال کثارب ورد د. وطالب وَجَد؛ وا عند اه حَیْر بر بلابزار4). 

هر فد 11 شريفة ۱۹۸ سوره آل عمران است. در آغاز آیه از 
پاداش پرهیزکاران سخن می‌گوید و سرانجام با جملةُ مزبور آیه را پایان می‌دهد. 

آنچه در بخش اخیر این وصیّت‌نامه آمده همان است که امیر ممنان علی دا 
بارها در نهجالبلاغه و غیر آن بیان فرموده. امام ید که جای خود دارد. مژمنان 
عادی هم هرگز از مر نمی‌ترسند مخصوصاً اگر مر آمیخته با شهادت در راه 
خدا باشد. کسانی از مر می‌ترسند که یا ایمان به زندگی پس از مر ندارند و 
مر رافنا و نابودی همه چیز می‌پندارند و از آن وحشت می‌کنند یا اینکه ایمان 
به زندگی پس از مر دارند ولی پرونده اعمالشان به گونه‌ای سیاه و تاریک است 
که می‌دانند مر برای آنان آغاز ناراحتی و عذاب است؛ اما آنها که هم ایمان به 
آخرت دارند و هم پرونده اعمالشان پاک و نورانی است. دلیلی ندارد که از مر 
بترسند. بلکه به بیان امام لا در حطبةٌ ۵ نهج‌البلاغه علاقهٌ آنها به مر از علاقة 
طفل شیرخوار به پستان مادر هم بیشتر است (وال لب آبی‌طالب آنس بالمَوتِ 
من الط دی مه 

بی جهت نیست که طبق روایت مشهور هنگامی که عبد الرحمن ملجم مرادی 
فرق نازنین امام لا را در محراب عبادت شکافت. امام لا فرمود: «فرْتْ ورن 
الكفْبَة؛ به پروردگار ۰ کعبه رستگار شدم». 

با توخه به اينکه «قارب» طبق آنچه در لسان العرب و بعضی از کتب آمده 
است به معنای کسی است که شبانه به دنبال آب می‌رود و يا کسی که فاصلةٌ میان 
او و سرچشمة آب یک شب راه است. استفاده می‌شود که جملهٌ «کقارب وَرَذ 
وطالب وَجَد» اشاره به این است که من مر و 


زودتر از آنچه فکر می‌کرد به سرچشمة آب رسید. به دست آوردم و گمشدة خود 
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را که سال‌ها در انتظارش بودم یافتم. 

جقدر تفاوت است میان این سخن و سخن زورمندان از خدا بی خبر که وقتی 
در چنگال مر گرفتار می‌شوند می‌لرزند و فریاد می‌کشند و ذلیلانه تقاضای 
بازگشت به دنیا می‌کنند. 

مرحوم سید رضی در پایان این نامه می‌گوید:«فال اس شیف ره ال 
عَلیّه: اقول: وَقَذ مضی بَغض هذا الکلام فیما تقد من الخطب. لا ان فیه اهنا 
میت کرد ما ( انش در کل تفه دوس وهای بش 
(حطبة ۱۴۹) گذشت ولی به جهت اضافه‌ای که در اینجا بود آن را تکرار نمودیم». 


۱4 


نکته‌ها 
ا.قصاص یا عفو؟ 

همان‌گونه که در بالا اشاره شد حکم قصاص در اسلام برای حفظ جامعة 
انسانی از شر اشرار تشریع شده است و همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: 
کم في القضاص حیاً یا آولی لباب" و آنها که در زمان ما با حکم قصاص 
مخالفت می‌کنند. در واقع ترحم بر پلنگ تیزدندان دارند و به بی‌گناهان جامعه که 
گرفتار این گر صفتان می‌شوند. اهمَیتی نمی‌دهند. همواره افراد شروری پیدا 
می‌شوند که اگر احساس امنیت از قصاص کنند. کسی نمی‌تواند جلودار آنها 
باشد. یکی از عوامل افزايش قتل نفس در بعضی از جوامع همان الغای حکم 
حکیمانه قصاص است. 

ولی اسلام برای اینکه جلو خشونت‌ها را تا حد ممکن بگیرد و کسانی را که بر 
اثر هیجان‌های آنی يا فریب خوردنء دست به قتل نفس زده‌اند از نظر دور ندارد؛ 
در کنار حکم قصاص. حکم عفو را قرار داده است و اولیای خدا همواره این 


۱. بقره ی ۰۱۷۹ 
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گزینه را انتخاب می‌کردند و به همین دلیل امام لد در وصیّت بالا فرزندان و 
یاران نزدیک خود را توصیه به عفو قاتل می‌کند آن هم قاتلی همچون ابن ملجم. 
در اینجا این سوال پیش می‌آید که با این توصیهٌ امام لا چرا فرزندان گرامی 
آن حضرت قصاص را ترجیح دادند؟ پاسخ این سوال با توجه به یک نکته 
روشن می‌شود و آن اینکه احساسات مردم در برابر این جنایت به قدری شدید 
بود که عفو ابن ملجم سبب ناآرامی جامعة آن روز می‌شد و عاشقان امام الا 
قدرت تحمل چنین عفوی را نداشتند. به علاوه اگر ابن ملجم را ۱ 3۳ 
قطعه می‌کردند. پس بهتر این بود که با قصاص آرامش به جامعه باز گردد. 


۲. معنای «لا تَضَیَعواسْْتَه» 

اساس اسلام همان است که امام لا در اين وصیّت نامة پر نور و پر محتوا بیان 
فرمود: توحید و حفظ سنّت پیغمبر اکرم2#ٌ. توحید در همه ابعاد. به ویژه توحید 
در عبودیّت و افعال و خدا را سرچشمه تمام خیرات و برکات دانستن و تنها 
دست به دامان کبریایی او دراز کردن؛ خداوندی که شفاعت شفیعان نیز به اذن او 
انجام می‌گیرد و روزی همه بندگان به دست اوست. مر و حیات از ناحيهٌ او و 
عزت و ذلت به فرمان اوست. 

حفظ سنّت پیغمب ره به آن است که نه تنها در سخن. بلکه در عمل پیاده 
شود. با نهایت تأسف گروهی تنها به نام اسلام قناعت کرده و سئت پیامبر 
اکرم#ِد را به کلی فراموش کرده‌اند . 

گروه دیگری با انواع تفسیر به رأی‌ها و توجیه‌ها و به اصطلاح قرائت‌های 
جدید و نو آنچه را می‌خواستند بر سنّت تحمیل کرده و هوای نفس خود را 
جانشین سنّت کرده‌اند تا آنجا که امام اثٍ در وصیّت دیگری که در همان بسقر 


نامه ۲۳ ۳۷۹ 
شهادت فرموده است می‌گوید: نکند دور افتادگان از قرآن به قرآن عمل کنند و 
شما تربیت شدگان در سایهٌ قرآن آن را به فراموشی سپارید. دیگران امانت و 
صداقت از خود نشان دهند و شما خیانت و کذب. دیگران در دنیای خود متحد 
بای فا دوه وی فا زر اک له له في القرآن, ٩‏ نکم 

از این بیم داریم. آن روز که «لا یبّقی من الاشلام لا شمه ولا ییقی من | 


الا رَسْمَه» نزدیک باشد. 


یی ملگ م2 
خر ت 2۳ 


۱. نهج‌البلاغه نامة ۴۷. 





سار 7 4 هو سر سر 


ات 


ی ره اوه 
للحسن و الحسین 24 ضربه این ملجم لعنه الته 
رٍ 


از وصایای امام 12 
به امام حسن و امام حسبن:: است. هنگامی که ابن ملجم که لعنت خدا 
بر او باد -به آن حضرت ضربه زد.! 


نامه در یک نگاه 

این نامه که در حقیقت یکی از وصایای جامع و پرمحتوای امام ی هنگامی 
است که در بستر شهادت افتاده بود. خطاب به فرزندانش حسن و حسین له 
بلکه همه ۷ شیعیان» حاوی چند یب بخش مهم است: 

در بخش اوّل امام لد آنها را توصیه به تقوا و بی‌اعتنایی به زرق و برق دنیا 
۱ سند نامه: 

این وصیت‌نامه را گروه زیادی پیش از سید رضی از آن حضرت نقل کرده‌اند؛ از جمله ابومخنف (لوط ببن 

یحیی مطابق نقل مقاتل الطالبین) و ابو حاتم سجستانی در کتاب المعمرون و طبری در تاریخ معروف خود 


در حوادث سال ۴۰ و کلینی در کتاب کافی و مسعودی در مروج الذهب و شیخ صدوق در من لا بحضره 
یه یدبک ماک یهلا ی ۳۱۳ 
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و طرفداری از حق و حمایت از مظلوم در برابر ظالم می‌کند. 

در بخش دوم که در آن صریحاً می‌گوید: مخاطب من تمام فرزندان 
و خانواده و همه کسانی است که این نامةٌ من تا دامن قيامت به آنها می‌رسد -بار 
دیگر توصیه به تقوا و سپس دعوت به نظم در همه کار و اصلاح در میان مردم 
اهنت ان :دارق 

در بخش سوم انگشت روی چند مس بسیار مهم گذارده و دعوت به کفالت 
ایتام و حفظ حقوق همسایگان و عمل به قرآن و اهتمام به امر نماز و حج و جهاد 
با مال و جان و زبان و ارتباط با یکدیگر و ترک جدایی‌ها و امر به معروف و نهی 
از نکر دارد. 

در آخرین بخش فرزندان عبدالمطلب را مورد حطاب قرار داده و تأکید 
می‌کند که بعد از شهادت من خون مسلمانان را نريزید و به بهانهة این شهادت از 
این و آن انتقام نگیرید. تنها قاتل من مسئول است و او باید کشته شود و سپس 
توصیه می‌کند که پس از کشتن وی بدن او را مثله نکنید و به خاک بسپارید. 


ی میت ماه 
خر رت 2 


بخ اول 

اوصیکها وی ان و تبغیا لیا وان بتکم و تأضفا علّی شيء 
منها وی عنکُمه ولا بالخق واغملا بلاج وکُونا بدظایم خضما 
ویلْمظلوم عونا. 
ترجمه 

من شما را به تقوا و پرهیزکاری (و ترس از مخالفت پروردگار) توصیه می‌کنم 
وسفارش می‌کنم و در پی زرق و برق دنیا نباشید. هرچند دنیا به سراغ شما بیاید 
و بر آنچه از دنیا از دست می‌دهید تأسف نخورید. سخن حق بگویید و برای اجر 
و پاداش الهی (نه برای چشم‌داشت از مردم) کار کنید. همواره دشمن 
(سرسخت) ظالم و یار و مددکار مظلوم باشید. 


شرح و تفسیر 
یار مظلوم و دشمن ظالم باشید 

این دومین وصیّت اماملیهٌ است که در بستر شهادت خود بیان فرموده 
(وصیّت پرمعنای دیگری هم از آن حضرت در نام ۲۳ گذشت). 

همان‌گونه که اشاره شد امام این سخنان را در بستر شهادت به عنوان 
وصیت بیان فرمود و می‌دانیم انسان در چنین حالتی سعی دارد خواسته‌های مهم 
خود را در عباراتی کوتاه بیان کند. وصیت اماملٍ به چگونگی تقسیم اموال 
وثروت او نیست. چون مال و ثروتی از خود به یادگار نگذاشت. و اگر مقداری 


مال داشت آنها را به صورت موقوفه در آورده بود. وصیت او دربار؛ ارزش‌های 
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اش ها نان انشا یهاش زان سامت 

گرچه مخاطب در این بخش از وصیت تنها دو فرزندش حسن و حسین لب 
هستند؛ ولی به قرينة بخش دوم اين وصیت‌نامه. دیگران نیز به این خطاب مهم 
شاخ 

به هر حال امامی در بخش اوّل این وصیت فرزندانش را به هفت موضوع 
مهم سفارش می‌کند: 

نخست می‌فرماید: «من شمارا به تقوا و پرهیزکاری (و ترس از مخالفت 
پروزدکاز) توصیه م ی کنما؛ (اوصیکُا وی ال 

آری همان‌گونه که بارها گفته‌ايم تقوا یعنی احساس مسئولیت درونی در برابر 
فرمان‌های الهی که خمیرماية تمام برنامه‌های انبیا و اولیاست و بدون آن» کسی از 
وسوسه‌های شیطان و هوای نفس رهایی نمی‌یابد. کلید در بهشت تقواست 
و کت زاهواورای فرش الن ال بر هت کار است: 

حضرت در دومین و سومین توصیه می‌فرماید: «و سفارش می‌کنم در پی زرق 
وبرق دنیا نباشید. هرچند دنیا به سراغ شما بیاید و بر آنچه از دنیا از دست 
می‌دهید تأسف نخورید»؛ (والا تیفیا انیا وان فکماء ولا تاسفا علی شیءمنها 
وی آعنکما». 

نا هه ها هار ی هاش و کر اسان رو اس ی 
دیگری رفاه معقولانه است؛ ولی بخشی بالاتر از اینها برای هواپرستی و تفاحر 
ومانند آن است. به یقین امام الا از بخش اوّل و دوم نهی نمی‌کند. منظور اماماا 
بخش سوم است. همان‌گونه که قرآن مجید می‌گوید: وتا انخا: الدنن ۷ متاع 
۱ .»و «یَعْت» هر دو از ريشة «بغاء» بر وزن «کلاه؛ به معنای طلب کردن گرفته شده است. 


۶ 2 ۳ 
۲«زوی» از ريشة «زیٌ» بر وزن «حیّْ» به معنای دور کردن و نهی کردن وگرفتن است و در جملة بالا «زوی» به 
معنای «گرفته شده» آمده است. 





نامه ۴۷ ۳۵۹ 


لعُزور»؛ و زندگی دنیا جز متاع و سرماية فریب نیست»" به یقین دنبال این بخش 
از دنیا رفتن انسان را از خدا و آحرت دور می‌سازد و آلودةٌ انواع گناهان می‌کند. 

اینکه می‌فرماید: به آنچه از دست رفت تأسف نخورید. دلیل روشنی دارد. 
زیرا تأسف بر از دست رفته‌ها چیزی را به انسان باز نمی‌گرداند و انسان را از 
فعالیّت‌های مثبت برای حفظ آنچه در دست دارد باز می‌دارد. 

این سخن در واق برگرفته از قرآن مجید است که می‌فرماید: «ولِکیلا تسوا 
لی ما فاتکم ولا تَفُرَحُوا با آتاکم»؛ (بدانید آنچه از سوی خداوند مقدّر شده 
است به شما می‌رسد) این برای آن است که جهت آنجه از دست داده‌اید تأسفت 
نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید».۲ 

در حدیث پرمعنایی می‌خوانيم مردی با پیغمبر اکرم#ٍ نماز خواند هنگامی 
که نماز تمام شد و آن مرد برگشت پیغمبر اکرم 2 به او اشاره کرد و فرمود: این 
مرد از اهل بهشت است. عبد اللّه بن عمرو که از اصحاب حاضر در جلسه بود 
گفت: من به دنبال آن مرد رفتم و به او گفتم: عموجان میهمان می‌خواهی؟ گفت: 
آری. دیدم خیمه‌ای و گوسفندی و نخلی برای امرار معاش دارد. هنگام عصر از 
خیمه‌اش بیرون آمد گوسفند را دوشید و مقداری رطب از نخل چید و پیش روی 
من گذاشت. با یکدیگر غذا خوردیم او خوابید و من بیدار ماندم. او صبح افطار 
کرد و من روزه (مستحبی) گرفتم و این کار سه شبانه روز ادامه یافت. (من چیز 
مهمی در زندگی او ندیدم) به او گفتم: رسول خدایٌ دربارٌ تو فرمود: تو اهل 
بهشت هستی! بگو ببینم کار مهم تو چیست؟ گفت: نزد همان کسی که این خبر را 
به تو داده است برو تا راز این مطلب را برای تو بگشاید. من خدمت رسول 
دام آمدم و جریان را از آن حضرت سوال کردم رسول دای فرمود: نزد 


۱ حدیده آیة ۲۰. 


۲ حدیده آیة ۰۲۲ 
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خودش بازگرد و به او بگو تا خودش سر این مطلب را بگوید. نزد او آمدم 
وگفتم: رسول خداعٌ دستور داده است خودت به من خبر دهی. گفت: اکنون 
مانعی ندارد می‌گویم. (بدان) اگر تمام دنیا مال من باشد و از من بگیرند غمگین 
نمی‌شوم و اگر تمام دنیا را به من بدهند شادی نمی‌کنم و شب هنگام که می‌خوابم 
در دل من کینه و حسدی نسبت به هیچ‌کس نیست. عبد ال گفت: ولی به خدا 
سوگند من چنین نیستم همه شب عبادت می‌کنم و روزها غالبا روزه دارم؛ اما اگر 
از مال دنیا گوسفندی به من داده شود شاد می‌شوم و اگر از من گرفته شود غمگین 
می‌گردم و خداوند تو را برتری آشکاری بر ما داده است.! 

آری طبیعت دنیا چنین است که روزی به دست می‌آید و روزی از دست 
می‌رود نه اقبال آن قابل اطمینان است و نه ادبار آن. 

در حدیثی می‌خوانیم: ابن عباس می‌گوید: بعد از کلام رسول خداعا از کلام 
م نزو تاهای عیام علی ای طا 9 وه مره کر بسا 
۳ مق بنْ لعه یشوه قوت الم یکن رکه یشوه 
درك ما مغ یکن لیفوتَه ؟ یکن شور بما لت من آخرتك ول غ اسف عَلّی ما 
فا مها وتا نف ال اتکی به قرساً ما نك مثها فلا تأش عأنه ما 
کم هم فیما ید المَوّتِ وَالسَلامٌ؛ اما بعد (از حمد و ثنای الهی) انسان گاهی 
به سبب از دست رفتن چیزی ناراحت می‌شود در حالی که (بر حسب تقدیر الهی 
و عالم اسباب) امکان وصول به آن وجود نداشته است و شادمان می‌شود از 
بحیزی که هرگز از دست رفتتی نبوده است؛ بنابراین شادی تو باید به چیزی باشد 
که از آخرتت به دست آوردی و تاسف تو بر چیزی باشد که از آخرت از دست 
می‌دهی. والسلام».۲ 
۱. تفسیر در المنثور ذیل آیة ۱۰ سورةٌ حشر. 


نامه ۲۲ آمده است مراجعه شود. 





نامه ۴۷ ۱۲۶۱ 


در چهارمین و پنجمین توصیه می‌فرماید: «سخن حق بگویید و برای اجر 
و پاداش الهی (نه برای چشم‌داشت از مردم) کار کنید»؛ (وقولا بالحق. واغمّلا 


۶۵ 


لام 

طرفداری از حق همان چیزی است که در آیات متعددی از قرآن به آن 
تصریح شده و حتی در سور «عصر) بر توصیه کردن یکدیگر به بیان حق تکیه 
شده است: «وتواصوا بالحق4. 

قابل توجه اینکه حق معنای بسیار وسیعی دارد که هر واقعیّت اعتقادی, 
اخلاقی و حکمی را شامل می‌شود و از سویی حق خدا بر خلق و حق مردم بر 
یکدیگر و حق متقابل حکومت و مردم و حق انسان بر حویشتن را نیز در بر 
می‌گیرد. 

اما عمل برای اجر و پاداش الهی همان خلوص نيّت است که انسان چشم 
طمع از خلق برگیرد و دیده به پاداش الهی بدوزد و هر عملی را حالص برای او 
انجام دهد. 

سپس در ششمین و هفتمین توصیه به مسألهٌ بسیار مهمی اشاره کرده 
می‌فرماید: «و همواره دشمن (سرسخت) ظالم و یار و مددکار مظلوم باشید»؛ 
(و کون لیم خضما ولعظلوم عَون» 

این توصیه در واقع تأکیدی است بر طرفداری از حق که در جمله‌های پیشین 
آمد. چه حقی از این بالاتر که انسان مظلوم را در برابر ظالم پاری دهد تا مظلوم به 
حقش برسد و ظالم از طلمش دست بر دارد و جالب اینکه ظالم و مظلوم در این 
دو جمله مطلق است و تنها مسلمانان را شامل نمی‌شود و به اين ترتیب هر 
مظلومی در جهان باید زیر چتر حمایت مسلمانان قرار گیرد و از ظلم هر ظالم 
وستمگری باید پیشگیری شود و اگر مدعیان حقوق بشر تنها به این دو دستور 
عمل می‌کردند به راستی دنیا گلستان بود. این در حالی است که می‌بينيم آنها 
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هرجا منافع نامشروعشان اقتضا کند در کنار ظالم می‌ایستند و بر ضد مظلوم 
ما ی 

در حدیثی از پیغمبر اکرمع می‌خوانیم دمن آضیح لیم بطم أحد عر لها 
اجْتََم؛ٍ کسی که صبح کند در حالی که نخواهد به احدی ظلم و ستم کند خدا همة 
گناهان او را می‌بخشد.۱ 

در واقع اکثر گناهان را می‌توان نوعی از انواع ظلم شمرد و کسی که ظلم را در 
تمام اشکالش ترک کند از گناهان رهایی می‌یابد. 

در حدیثی از رسول خداع می‌خوانیم: «وَمَنْ ۹ موم من الم کان 
قهي في ال مَاجبا؛ کسی که سق مظلوم را از ظالم بستاند در بهشت با من 
همنشین خواهد ث#ِ 

در حدیثی از امام امیر الممنین در غررالحکم می‌خوانیم: «أَحسَنٌ العَدْل 
ند الاو ها یرت بت عالت یار عطایمان ات6 ۱ 

حتی امام ِ العابدین نبا در دعای ۳۸ صحيفةٌ سجادیه به پیشگاه خداوند 
(به عنوان یک سرمشق عمومی) عرضه می‌دارد: هي زر یف من عظلوم 
ظلم بحضرّت تي فلم اوه خداوندا من پوزش می‌طلبم درباره مظلومی که در 


حضور من مورد ستم قرار گرفت و من پاریش نکردم». 


ی ملگ ملد 


5 بحارالانواره ج ۳ص ۳۵۹ 
۳ غررالحکم» ص ۳۴۳۶.ح ۱۰-۰۶ 





بخش دوم 

اش وجمیع ولدی وافيي ومن بل جتابی بتفوی ان ونظم 
فرکم وصلاح دّات ۲ کم قانی سَمفت جدکُماع بقول: «صلاح ذات 
البَیْن افْضَل من عَامَّة الصلاة ة وّالصیام». 
ترجمه 

من شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت‌نامه‌ام به آنها 
زیرا من از جذ شماعط شنیدم که می‌گفت: «اصلاح میان مردم از تمام نمازها 


وروزه‌ها برتر است). 


شرح و تفسیر 
برترین اصلاح ذات‌البین است 

امامثلا در این بخش از وصیت‌نامه مخاطبان خود را گسترش داده و افزون بر 
فرزندانش امام حسن و امام حسین لیلد میم فتر ردان و خانواده 
و حویشاوندان و تمام کسانی را که تا دامنة قيامت این وصیت‌نامه به دست ایشان 
می رسد. مخاطب قرار داده می‌فر ماید: (من سستها و تمام فرزندان و خاندانم 


۱ در روایتی طبق آنچه نويسنده مصادر نهج‌البلاغه آورده» آمده است: هنگامی که طبیب معروف کوفه بعد از 
معاینه به امام 1 عرض کرد که من از حیات شما مأیوسم. امام1 دستور داد دوات و قلمی آوردند و اين 
یت تایه زا توش (مضاد تهال امن ۳۷۹ 

۲ «ذأت» در اصل به معنای خلقت و بنیه و اساس چیزی است. گرچه در اصطلاح فلاسفه به عین و حقیقت 
اشیا اطلاق می‌شوده بنابراین اضلاح يا صلاح ذات البین اشاره به برظرف ساختن کدورت‌ها وکینه‌ها از ريشه 
و اساس است. 
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و کسانی را که این وصیت‌نامه‌ام به آنها می‌رسد. به تقوای الهی و نظم در کارهای 
خود و اصلاح ذات‌البین توصیه می‌کنم. زیرا نم گا 
می‌گفت: و ی (اوصیکتا: 
وجمیع َدي واقلي من بلق تايي وی اه ونظم اضرکن وصلاح ذات 
نکم قاني سیف جدکماع بقول: «صلاح ذات البیّن افضل من عَامهة مه الصا 
والصیام»). 

در این بخش از نامه امامی به سه امر مهم سفارش فرموده است: نخست بار 
دیگر بر تقوای الهی و پرهیزکاری تأکید نموده که راه نجات» همیشه از آن 
می‌گذرد و تنها زاد و توشة انسان در سفر آحرت و معیار شسخصیت هر کس 
و کرامت او در پیشگاه خدا به مقتضای ان أَکرَمَکم اه فا م4 است. 

در دومین سفارش به نظم کارها به صورت کلی و گسترده اشاره کرده که 
شامل نظم و امنیّت اجتماعی, اقتصادی. سیاسی و نظم در عبادات و امور مربوط 
به خانواده و تعلیم و تربیت می‌شود. می‌دانیم بقای عالم هستی در سایة نظمی 
است که خدا برای آن مقزر کرده است. اگر در کرات و افلاک نظمی نبود به زودی 
از هم متلاشی می‌شد و اگر دستگاه‌های مختلف بدن انسان بر اساس نظم خاص 
خود حرکت نکنند انسان به زودی بیمار می‌شود و چشم از دنیا فرو می‌بندد. هر 
جامعه‌ای که فاقد نظم لازم شود منقرض می‌گردد و هر انسانی راه بی‌نظمی را 
پیش گیرد هرگز به جایی نمی‌رسد. هرچند دارای استعداد فراوان و امکانات زیاد 
تاشد: 

به عنوان نمونه در درون خون انسان بیش از بیست نوع فلز و شبه فلز به 
نسبت خاصی به هم آميخته شده و هر کدام مأموریت خود را انجام می‌دهند. اگر 
این ترکیب کمی به هم بخورد بیماری‌ها شروع می‌شود و به همین دلیل تمام 
پزشکان برای پی‌بردن به ریشه‌های اصلی بیماری, خون را در آزمایشگاه تجزیه 
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می‌کنند تا ببینند در کدامین قسمت نظم به هم خورده است. 

در مسائل فلکی گاه می‌بينيم منجمان خسوف کامل را در فلان ساعت و فلان 
دقیقه و در فلان نقطهٌ روی زمین از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌کنند و گروه عظیمی 
در آن لحظه و در همان نقطه برای رصد کردن خورشید در حال کسوف جمع 
می‌شوند. اگر نظم دقیق حاکم نبود چگونه این پیش‌بینی ممکن بود. آنها 
می‌گویند حتی برای هزاران سال بعد هم می‌توانیم پدیده‌های فلکی را پیش‌بینی 
کم 

حال اگر انسان بخواهد در روابط اجتماعی راه بی‌نظمی را پیش گیرد به یقین 
وصله‌ای ناهمرنگ در جهان هستی خواهد بود و چنین امر استثنایی و ناهماهنگ 
با آفرینش محکوم بر فناست. 

اما صلاح ذات‌البین که امام لد از پیغمبر اکرم نقل فرموده که از نماز 
وروزه هم بالاتر است دلیل روشنی دارد زیرا اگر مسا اصلاح در میان دوستان 
و رفع کدورت‌ها و زدودن دشمنی‌ها و تبدیل آن به صمیمیت و دوستی نباشد 
منجر به تشتت و تزلزل میان آنها می‌شود و به تعبیر قرآن به فشل و سستی 
می‌انجامد. 

به همین دلیل اصلاح ذات البین از برترین عبادت‌ها شمرده شده حتی در 
روایتی به منزلةٌ «جهاد فی سبیل اله» عنوان گردیده که «جَعَل بیع اشر 
المضلح بین لاس کار المْجاهد عْد النّاس؛ پیغمبر اکرم مد پاداش کسی را که 
در میان مردم صلح و صفا برقرار سازده همچون کسی که در راه خدا جهاد 
می‌کند. قرار داد».۱ 

بی شک جهاد موجب عرّت اسلام است و کسی که میان مردم تفاهم ایجاد 


می‌کند و جامعهٌ اسلامی را به وحدت و احاد سوق می‌دهد کار او هم موجب 
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عزت اسلام و مسلمانان است. 

امام صادق"3 می‌فرماید: «صَدقَةَ یبا اه اضلاح ین لاس اذا تَمَاسَدُوا 
تب هم لاغذ وا؛بخششی را که حداوند دوست دارد همان اصلاح میان 
مردم است هنگامی که میان آنها فسادی شود و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر 
است به هنگامی که از هم دور شوند».! 

این حدیث از امام صادق معروف است که به مفضل (یکی از یاران امام) 
دستور داده بود: ۱ ریت ین این من شیعیتا ازع ففْتدها من مالي؛ ؛ هنگامی 
که بین دو نفر از پیروان ما مشاجره‌ای ببینی ( که مربوط به امور مالی باشد) از مال 
من بپرداز (و آنها را با هم صلح ده) لذا در روایتی می‌ خوانیم که روزی دو نفر از 
شیعیان با هم اختلافی داشتند مفضل آنها را به منزل خود دعوت و چهارصد 
درهم به مدعی پرداخت کرد و نزاع را خاتمه داد سپس به آنها گفت: بدانید این از 
مال من نبود. از مال امام صادقل18 بود که برای حل این‌گونه مشکلات در اختیار 
مش کار ده اس 

با حدیث دیگری از احادیث فراوانی که در این زمینه وارد شده این بحث را 
پایان می‌دهیم: رسول خداع فرمود: ۱ لخد کم بافضل من در جَبة الصیام 
والصّلاة وَالصَدَقة ٍضلاخ ذات امین فا قساد ذات الب هی لاه آی به شما 
خبر بدهم به چیزی که از درجه روزه و نماز و صدقه (و زکات) بالاتر است؟ آن 
اصلاح ذات‌البین است. زیرا فساد و اختلاف در میان مردم نابوده کننده است».۳ 

مرحوم علامة مجلسی پس از نقل روایت نبوی که در کلام امامایدٍ به آن 
اشاره شده از امالی شیخ طوسی نقل می‌کند که پس از ذکر این روایت می‌نویسد: 


۱ کافی ج ۲ص 2-۹ ۱ 
ای مق که ۱۳3۷ 


۳ کنزالعمال ح کر( مجموعة ورام» ج ص‌ ۳۹ 
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«منظور از «عاهَة الصلاة والصیام» در اینجا نمازها و روزه‌های مستحب و مندوت 
است» گویا این توضیح شیخ طوسی به قرينة روایت معتبری از پیغمبر اکرم ما 


قرو انجام نداده انتش ۲6 


یی مگ م2 
۳ 


۲ فان مدرگهص ۳۳ 





بحس سوم 
و ول ۳92 ۳ ۵ ۰ ام تم ی یج اه ول و لس 
له ال فی الایٌتام. فلا تغبوا افو اهَهُم؛ و لا تضیعوا بحضرتکم. وال ال 


۳ 
6۵ ۵۶ و 


سَیَوَرَنهُمْ واه اه فی القزآن» لا بعکم بالعمَل به غَیِرْکَم. وال ال فی 
الصَلاة. فانها عَمُود ِینکُم. وله اه فی بَیّت رَبْکَ؛ لا تحْلوه ما بَقيتَم امه 
ِنْ ترك لَمٌ تناظوا. واه اه في الجهّاد باموَالکَمٌ وانفسکخ وَالسنْتَکم في 
سبیل الثه. وَعلَیکُةٍ بالتواصل والتَبَادل. کم الاب والتقاطع. ا 
َترکوا الامز بالمغژوف والنهُی عن المْنکر فیوّلّی عْلَیکُمْ نسرازکن. شم 
ترجمه 

خدا را خدا راء که یتیمان را رعایت کنید. نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه 
بمانند و در حضور شما ضایع شوند. خدا را خدا راء که در مورد همسایگان خود 
خوش‌رفتاری کنید. چرا که آنان مورد توصيهة پیامبر شما هستند و او همواره 
نسبت به همسایگان سفارش می‌فرمود تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی آنها را 
در ارث شریک خواهد کرد. خدا را خدا ره که عمل به احکام قرآن را فراموش 
ننماییده نکند دیگران در عمل به آن بر شما پیشی گيرند. خدا را خدا راء که نماز 
را بریا دارید. چرا که ستون دین شماست. خدا را خدا را که خانة پروردگارتان را 
به فراموشی نسپارید و تا زنده هستید آن را خالی نگذارید. که اگر زیارت خانة 
خدا ترک شود به شما مهلت داده نخواهد شد (و بلای الهی نازل می‌گردد). خدا 
را خدا راء که در جهاد با مال و جان و زبان خویش در راه خداوند کوتاهی نکنید. 
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(واز هر سه وسیله در اين راه بهره گیرید) و بر شما لازم است پیوندهای دوستی 
ومحبّت و بذل و بخشش را فراموش نکنید و بر حذر باشید از اینکه به یکدیگر 
پشت کنید و رابطه خود را با هم قطع نمایید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
تکت کها شا ریز شا مصاط هر اه له میتی اهر هداعا کند مان 


نمی کر دد: 


شرح و تفسیر 
وصایای مهم امام: در بستر شهادت 

امامی در این بخش از نامه ده توصیة مهم دربارة مسائل اجتماعی و عبادی 
و اخلاقی می‌فرماید و در شش مورد آن را با جملة «الّْه الْه» که دلیل بر نهایت 
تأکید است آغاز می‌کند: نخست از یتیمان شروع کرده می‌فرماید: «خدا را خدا ره 
که یتیمان رعایت کنید, نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و در 


حضور شما ضایع شوند»؛ «له له في لیام لا توا امه ولا ب ضیکوا 


دربارة اهتمام به امر یتیمان در قرآن مجید و روایات. تأکیدهای فراوانی شده 
است که حکایت از سیطرة روح انسان دوستی و حمایت از ضعیفان در احکام 
اسلامی می‌کند. 

در آیة ٩‏ سورة نساء می‌خوانیم ۰ ««ولیخش الذین لو تزکوا من خلفهم در ضافاً 
خافوا یه توا له ور َو سدیدا»؛ کسانی که اگر فرزندان ناتوانی از 
خود به یادگار بگذارند (از ستم دیگران) به آنان می‌ترسند باید (از ستم دربارة 


۱ »از ريشة مب بر وزن «حد» به معنای عاقبت گرفته شده و این ماده گاهی بر کار ها و اموری که یک در 


میاون ن انجام می‌شود اطلاق می‌گردد مانند روایت معروفی که از پیخمبر اکرمٌَْ نقل شده که ببه بعضی از 
یارانش فرمود: «رَر غبّا دمحا همه زو یره مه ی بلکه یک‌روز در میان ن باشد تا محیّت شدیدتر 


شوده (مستدرک‌الوسائل؛ ج ۱۰ص ۳.۳۷۴ ۱۳۲۱۰ 
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یتیمان مردم) بترسند و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزند و سخن استوار بگویند 
(و با پتیمان مردم آن گونه که لازمةٌ محبّت است سخن بگویند)». 

در آیة بعد می‌فرماید: «وانْ لین یا کلون آموال الیتامی ظماً نها یا کلون فی 
بطونهم نار وسیضلون سعیرا»؛ کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند 
(در حقیقت) تنها آتش می‌خورند و به‌زودی در شعله‌های آتش (دوزخ) 
می‌سو زند). 

و و مرن نت خیش رو 
تیم ان له یل رو تم علی یه نوژ یوم اقبامَةَ؛ هرکس برای نوازش دست 
3 ۱ ۱( با 
(وخشهه‌ای )جر آهد داشت):۱ 

آری! روح یتیمان تشنهٌ محبّت است و کاری که محبّت و نوازش با آنها می‌کند 
هیچ اکرام و احترامی نمی‌کند. 

در حدیث مشهور دیگری از آن حضرت نقل شده است که فرمود: «ِن یت 
ذا یکی اهترَ که عزش الرخفن؛ هنگامی که یتیم گریه می‌کند عرش خدا به 
سبب آن به لرزه درم ی آید.۲ 

در ذیل این حدیث آمده است که خداوند به فرشتگانش می‌فرماید: «ای 
فرشتگان من چه کسی این یتیم را به گریه درآورد؟ فرشتگان عرض می‌کنند: 
خدایا تو آگاه‌تری. خداوند می‌فرماید: ای ملائکة من شما را گواه می‌گیرم هرکس 
گرية او را خاموش و قلبش را خشنود کند من در قيامت او را خشنود خواهم 
گر د». 

در کتاب کافی آمده است که روزی مقدار فراوانی عسل و انجیر از سرزمین 


۲ .همان مدرک. 
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همدان و خلوان! خدمت امیرممنان علی فد آورده‌اند. امام 3 به کسانی که از 
وضع مردم باخبر بودند دستور داد جمعی از یتیمان را حاضر کنند و دستور داد 
مشک‌های عسل بیاورند و از آن تناول کنند. سپس امام لد آن عسل‌ها را در میان 
مردم تقسیم کرد (و خود اماملا با انگشت مبارکش عسل در دهان یتیمان 
می‌گذاشت) به حضرت عرض کردند: چرا اجازه نمی‌دهید وت سل 7 
بخورند؟ امام لب فرمود: نامام و ایَامی اما هم ها برعانة یه الم اء؛ 
امام پدر یتیمان است. من عسل در دهان آنها گذاردم تا همچون پدران با آنها 
رفتار شود)/۲ 

جالب اینکه ابوالطفیل (صحابی معروف که از یاران خوب علینی بود) 
می‌گوید: علی تا را دیدم که یتیمان را دعوت می‌کرد و با دست خود به یتیمان 
عسل می‌خورانید. یکی از یاران آن حضرت گفت: ای کاش من هم یتیم بودم." 

سپس اماما در دومین توصیه مکّد خود از حق همسایگان سخن می‌گوید 
و می‌فرماید: «خدا را خدا رء که در مورد همسایگان خود خوش‌رفتاری کنید, 
چرا که آنان مورد توصیهٌ پیامبر شما هستند و او همواره نسبت به همسایگان 
سفارش می‌فرمود تا آنجا که ما گمان ات آنها را در ارث شریک 
خواهد کرد؛ (واله له في جیرا نکم انم رم نیک ما ال ُوصي بهم ی 
اه سیوزئه رک 

تعبیر به «ُ وصِّة تک آنها وصیت یامبر شما هستند؛ ی از باب حذف 
مضاف است و در اصل این‌گونه بوده است ۱ ها محل وصید تیک آنها مورد 


۱.از شهرهای کردستان عراق. 

۲ کافی»ج ۱ص ۰۴۰۶ ۵. 

۴ بحارالانوارج ۴۱ص ۰۲۹ 

۴ سره «ورث» (به صورت ثلاثی محرد) به معنای ارث بردن است؛ ولی «ورّث» به شکل باب تفعیل به 
معنای ارث دادن يا ارث گذاردن است. 
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وصیت پیامبر شما هستند» و يا از باب تأکید است که آنها عين وصیتند؛ مانند 
یی ۱ کین 

تعبیر به «ظیّ» در جملة «علّی ظتّ اه سور هه تا آنجا که ما گمان بردیم آنها 
را به زودی در ارث شریک می‌کند» یا برای تأکید بر تکرار سفارش پیامبر به 
همسایگان است و يا به معنای حقیقی آن است که به راستی ما گمان بردیم آن‌قدر 
مقام همسایه والاست که ممکن است شبیه خویشاوندان در ارث سهیم باشد. 

به هر حال همسایگان در اسلام احترام خاصی دارند بر عکس آنچه امروز در 
دنیای مادی می‌بينيم که گاه دو نفر بیست سال همسايةٌ یکدیگرند و کاملاً از 
یکدیگر بی خبرند. 

فلسفة احترام به همسایه در اسلام روشن است زیرا اسلام دینی است کاملا 
اجتماعی؛ اجتماع خانواده اجتماع خویشاوندان, اجتماع همسایگان اجتماع 
اهل‌یک شهر و اجتماع یک ملت و هر کدام در اسلام جایگاه مخصوصی دارند 
واگر واقعاً همسایگان در فکر یکدیگر باشند و غم‌ها و شادی‌ها را میان خود 
تقسیم کنند. زندگی بسیار گواراتر خواهد شد و رنج‌ها و دردها و مشکلات. هیچ 
کش زورفا دی هی اوه امروز ابش هیسانه ما عاردی شای اش کل کل 
به یاری او برمی‌خیزند. فردا که نوبت همساية دیگر می‌شود نیز به همین ترتیب. 

در حدیث پرمعنایی از پیغمبر اکرم 2۶ می‌خوانيم که فرمود: ۱ هل تون ما 
ی الا تون من حتّ اقب للم من اه ای خر من یمن 
اه باه فا اشتفوض آن فرضه وا أصابة خی هه ود اضابة مه عَاه لا 
شتطیل علنهفي ابا بح بخب عه لیع هرذ اشتر ایغ هت 
لم یهد له فلا تا 1 ی بان این فا 
فد ی الجیران تن وله من له لا وق حق الاشلام رحَق اسچزار وق 
الْرابة مهد من تن له له انح الوشلام وَعَتاجوار ونم من له حقٌ وَاحدٌ کار 


م۷ 


۹ 
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لهعقْ الْجوار؛ آیا می‌دانید حق همسایه چیست؟ (می‌دانم که) حق همسایه را جز 
به مقدار کم نمی‌دانید. آگاه باشید کسی که همسایگانش از مزاحمت و آزار او در 
امان نباشند ایمان به خدا و روز قيامت نیاورده است. باید هنگامی که از او وام 
می‌خواهد به او وام دهد و اگر خیر و خوبی به او برسد تبریک بگوید و اگر 
مصیبتی به او رسد تسلیت بگوید و خانهٌ خود را در کنار او آن‌قدر بلند نکند که 
مانع جریان هوا شود مگر به اجازه او و هنگامی که میوه‌ای می‌خرد. هدیه‌ای از 
آن برای او بفرستد و اگر هدیه‌ای نمی‌فرستد به صورت پنهان میوه را وارد منزل 
کند و آشکارا چیزی از آن را به دست کودکان خود ندهد که مايهةٌ ناراحتی کودکان 
همسایه شود. 

سپس رسول خداعٌ فرمود: همسایگان سه دسته‌اند بعضی دارای سه حق 
هستند: حق اسلام و حق همسایگی و حق خویشاوندی و بعضی از آنها دو حق 
دارند: حق اسلام و حق همسایگی و بعضی تنها یک حق دارند (آری) کافر نیز 
هی مسا کر دار 

قرآن مجید نیز در آیة ۳۶ سورة نساء بعد از تأکید بر والدین. خویشاوندان, 
یتیمان و مستمندان بر مسألة احسان به همسایگان دور و نزدیک تحت عنوان 
چوّالجار ذی الب والجار الجنب» نا کنا ی کن: 

جالب اينکه در حدیثی از پیغمبر اکرم و امیرمومنان و امام باقر یل آمده است 
که حد همسایه چهل منزل از چهار طرف است. ۲ 

گفتنی است منظور از این روایت این نیست که چهل منزل از چهار طرف با 
حط مستقیم که مجموعاً ۱۶۰ منزل شود و منازل لابه‌لای آن, هر چند نزدیک 
باشد همسایه محسوب نشوند. بلکه منظور این است که دایره‌ای به شعاع چهل 


۲ وسائل الشیعة ج ۸ص ۱ آداب العشره» باب ۰ مراجعه شود. 
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منزل از هر طرف همگی همسایه می‌شوند و می‌دانيم سطح دایره را با ضرب 
کردن مجذور شعاع در عدد ۳/۱۴ به دست می‌آورند که در اینجا با یک محاسبة 
ساده. مجموع حدود پنج هزار خانه می‌شود که همه با توجه به روایت فوق 
همسایه‌اند. حدود یک شهر بیست هزار نفری. 

این سخن را با ذکر داستانی تاریخی پایان می‌دهیم: ابن ابی‌الحدید در شرح 
نهج‌البلاغةٌ خود نقل می‌کند که شخصی به نام ابو جهم خانهةٌ خود را به صد هزار 
درهم فروخت. هنگامی که مشتری مبلغ را حاضر ساخت به مشتری گفت: این 
قیمت خانهٌ من است. قیمت همسایهٌ خوب من را هم بده گفت: کدام همسایه؟ 
تاکنون شنیده‌ای که کسی قیمت همسایه را نیز بگیرد؟ ابو جهم گفت: حانه‌ام را به 
من باز گردان و پولت را بگیر. من همسایگی کسی را که همیشه در فکر من است 
به این آسانی رها نمی‌کنم. هرگاه خانه‌نشین شوم احوال من را می‌پرسد و اگر او 
را ببینم اظهار محبّت می‌کند و اگر به سفر بروم مراقب خانة من است و اگر نزد او 
بروم مرا به حود نزدیک می‌سازد و اگر حاجتی بخواهم اجابت می‌کند و اگر از او 
جیزی نخواهم (و نیاز داشته باشم) او اقدام می‌کند و اگر مصیبتی به من برسد 
تسلیت می‌گوید. این سخن به آن مرد ثروتمند همسایه رسید. صد هزار درهم 
برای او فرستاد گفت: این قیمت خانة توست بگیر و خانه‌ات را هم نگه دار.! 

در سومین توصیه امام لا سخن از قرآن به میان می‌آورد و می‌فرماید: «خدا را 
خدا راء که عمل به احکام قرآن را فراموش ننمایید. نکند دیگران در عمل به آن بر 
شما پیشی گیرند»؛ (وَاله له في القرآن, لا یَشیقکم بالعمل به غیر کم). 

این سخن اشاره به آن است که نکند شما تنها به تلاوت قرآن و قرائت 
و تجوید آن قناعت کنید و محتوای آن را به فراموشی بسپارید در حالی که 
بیگانگان از اسلام به محتوای آن عمل کنند. مثلاً آنها در ارائٌ اجناس خود به 


۱. شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید»ج ۱۷.ص .٩‏ 





۳۷۶ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


بازار صدق و امانت را رعایت کنند؛ ولی شما چنین نباشید و یا آنها به پیمان‌های 
خود عمل کنند و شما راه پیمان‌شکنی پیش گیرید. آنها در تحصیل علوم مختلف 
و نظم و انضباط بکوشند و شما پی‌اعتنا باشید و عقب بمانید. همان‌گونه که امروز 
متأسفانه در بعضی از جوامع انسانی مشاهده می‌کنيم که حتی اجناس تولید شده 
در کشور خود را با مارک‌های بیگانگان به بازار می‌فرستند و اين بدان مفهوم 
است که مردم به اجناس کشورهای خارجی اعتماد دارند؛ ولی به اجناس 
خودشان اعتماد ندارند. آنها پیوسته برای پیشرفت‌های علمی نهایت تلاش 
و کوشش را دارند در حالی که جمع کثیری از مسلمانان در زمانی که آنها نهضت 
علمی داشتند گویا در خواب فرو رفته بودند. این امری است بسیار دردناک. 

در حدیثی آمده است که زیاد بن لبید نزد پیغمبر اکرم 2 بو حضرت مطلبی 
فرمود سپس اضافه کرد: این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که علم از میان شما 
برچیده می‌شود. زیاد می‌گوید: گفتیم چگونه علم برچیده می‌شود در حالی که ما 
قرآن می‌خوانیم و فرزندان و فرزندان فرزندان ما تا روز قیامت قاری قرآن 
خواهند بود. پیغمبر اکرم مد فرمود: وای بر تو زیاد. من تو را از افراد با فضیلت 
مدینه می‌دانستم (اين چه سخنی است که می‌گویی؟) آیا بهود و نصارا تورات 
وانجیل را نمی‌خوانند در حالی که عمل به چیزی از دستورات آن نمی‌کنند. 
(بترسید از اينکه شما هم به همین سرنوشت گرفتار شوید).! 

درباره اهمَیّت قرآن در خود قرآن و در روایات اسلامی تعبیرات بسیار مهمی 
وارد شده که فوق تصور است و در خطبه‌های نهج‌البلاغه نیز سخنان بسیار بلند 
و پرمعنایی آمده است که در بحث‌های پیشین گذشت؛ ولی اینجا تنها به ذکر 
بخشی از حطبةٌ ۱۸۲ که در جلد هفتم از آن بحث کردیم بسنده می‌کنيم و آن اینکه 
امام امیرالمژمنین 3 برای از دست رفتن برادران راستینش تأسف می‌خورد 
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و آنها را این‌گونه می‌ستاید:: رعلی وان لین توا اقرآن ما موه و تدبَرُوا 
اد فاقامو أخیذا ال انوا اب ذغوا لْجهّاد فاجابو وَوَیقوا بالقاند 
قیقر کت میتی احراق مش انا که قرآن رز ماد شي کرت و انار 
می‌ساختند. در فرایض فرآن تدیّر می‌کردند و آن رابریا می‌کردند. سنت را زنده 
نگه می‌داشتند و بدعت را می‌میراندند. هنگامی که به سوی جهاد دعوت 
می‌شدند اجابت می‌کردند و به رهبر خویش اطمینان داشتند و از او پیروی 
می‌کردند».۱ 

آن‌گاه اماماثٍ در چهارمین توصیه خود به سراغ نماز می‌رود و برای اهمّیّت 
آن چنین توصیه می‌کند: «خدا را خدا ره که نماز را برپا دارید. چرا که ستون دین 
شماست»؛ (وَاله له فی الصَلاة نها عَمود دینکج). 

ور یک وا در روایات معصومان32 آمده است از 
جمله پیمبر اکرم ی میفرماید: اد مود این الصَلاه وهی ال ابر فیه من 
عم ان دم فان صَّت نظر في ۶ عمله وم تصحٌ ملظ في بیّة عمله؛ نماز 
ستون دین است و آن نحستین چیزی از اعمال انسان است که (در قیامت) به آن 
نظر می‌شود. اگر نماز صحیح بود به ساير اعمال (خوب او) رسیدگی می‌شود 
واگر صحیح نبود به سایر اعمال او توجّه نخواهد شد».۲ 

امام باقرلیٍ این سخن را به صورت #سترده ری 1۳ الصَلاة َو 
لین مها کل عَمود الَفشطاط یت مود نت لاد الاب وَلٍذا ال 
اه وانکسر لم تین ره ولاطت؛ ی 
هس ی تاو بان طناب‌ها و میخ‌ها کارآیی دارند و اگر 


ستون خیمه کج شود یا بشکند از میخ‌ها و طناب‌ها کاری ساخته نیست». 


۱. نهج‌البلاغه» خطبة ۰۱۸۲ 


یه یتح 
۳ بحارالانوار ج ۷۹ص ۲۱۸ ۳۶. 
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دلیل آن این است که نماز, انسان را پیوسته به یاد خدا می‌اندازد و روح تقوا را 
در انسان زنده می‌کند, لذا او را از فحشاء منکرات و ترک طاعات باز می‌دارد و به 
این ترتیب خیمهٌ دین برپا می‌ماند؛ اما ترک نماز, انسان را به حدافراموشی 
می‌کشاند و آن کس که خدا را فراموش کند آلوده هر کار حلافی می‌شود. 

آن‌گاه اماماثٍ در پنجمین توصيهٌ خود دربارة زیارت خانٌ خدا می‌فرماید: 
(خدا را حدا راء که خانة پروردگارتان را به فراموشی نسپارید و تا زنده هستید آن 
با خی تاره که ادر رباوت اه لا بر رواب ما مهات داده عر امد 
شد (و بلای الهی نازل می‌گردد)»؛ (وَاله له فی بت ریک موه ما یله فان 
خر لج نازرا 

بعضی از شارحان نهجالبلاغه «لم تنَاظرُوا» را اشاره به دور ماندن از نگاه 
لطف الهی به جهت بی‌اعتنایی به خانه‌اش يا دور ماندن از نگاه آميخته با عظمت 
مردم به سبب ترک وحدت صفوف و ضعف مسلمانان دانسته‌اند در حالی که 
ظاهر این است که منظور از تناظر در اینجا مهلت دادن است. اشاره به اینکه 
مات لباقتم شو دی خ ات تال هی کووی ۱ 

در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم که فرمود: «لا لا یال الدیْ قَایماً ها 
مات له ان میت پوتاشت با آو دای که کمن اباقی0 ۳ 

روایات دربارة اهمّیّت حج و زیارت خانهٌ خدا به حلی زیاد است که از 
حوصلة این بحث مختصر بیرون است و با ذکر یکی از آنها این بحث را خاتمه 
ی 
۱. مرحوم علامة مجلسی در بحارالانواره ج ۴۲ص ۲۵۱ و جمعی از مترجمان نهج‌البلاغه جملهة بالا را به 

همان معنا که گفتیم تفسیر کرده‌اند. در مجمع البحرین نیز همین معنا ذ کر شده. جمعی دیگر از ببزرگان 

مانند مرحوم فیض در وافی و محقّق سبزواری در ذخيرة المعاد و سید احمد عاملی در مناهج الاخیار فی 


شرح الاستبصار نیز «لم تتَاظُوا» رابه معنای «لم مهو تفسیر کرده‌اند. 
۲ ررض ۲۷ 
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یکی از یاران امام صادقبد می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم کسی با من 
دربارهٌ زیارت خانهةٌ خدا مشورت کرد در حالی که (از نظر مالی با جسمی) 
ضعیف الحال بود من به او گفتم: حج بجا نیاوراامامل18 به من فرمود: «ماأَعق 
3 مر ض سَنة قال فعض سََةّ چقدر سزاوار است که (به موجب گفتن این 
ف تادرشت) یک سالا اد یی وهی کو تشه ام نکسا پیمار شدم».۲ 

این جمله نیز از یکی از سیاستمداران انگلیسی به نام گلادستون معروف 
است که می‌گوید: مادام که مسلمانان قرآن می‌خوانند و طواف خانه خدا می‌کنند 
و نام محمّد را هر صبح و شام بر مأذنه‌ها بر زبان می‌رانند. نصرانیّت در خحطر 
بزرگی است بر شما باد که قرآن را بسوزانید و کعبه را ویران کنید و نام محمّد را از 
اذان محو سازید. 

سپس در ششمین توصية مهم خود می‌فرماید: «خدا را خدا را که در جهاد با 
مال و جان و زبان خویش در راه خداوند کوتاهی نکنید (و از هر سه وسیله در 
اه تاش وه له في الْجهّاد الک وانفیکه یی ی 
سَبیل الو). 

منظور از جهاد با انفس همان حضور در میدان‌های جنگ پرای حفظ اسلام 
وکشورهای اسلامی در مقابل دشمنان است و جهاد به اموال کمک‌های مالی 
است که برای بسیج لشکر اسلام در زمان‌های گذشته می‌شد و امروز هم تمام 
کمک‌هایی که در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای حفظ 
اسلام و مسلمانان می‌شود مشمول آن است. جهاد به زبان نیز همان دفاع‌های 
منطقی و تبلیغات مستمر برای پیشرفت اسلام است و امروز استفاده از تمام 
رسائه‌های از تباط خععی را دز بر می گیرد: 


۱ در بعضی از نسخ وسائل «ما أَحلََکَ» نقل شده است. 
۱ 
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جهاد قانونی عمومی در عالم آفرینش است. زیرا تمام موجودات زنده اعم از 
گیاهان. انواع حیوانات و جانداران به‌وسیلهٌ جهاده موانع را از سر راه حود 
برمی‌دارند تا پتوانند به حیات مطلوب ادامه ذهند: 

در خلقت این جهان هر موجودی معمولا آفتی دارد که اگر با آن آفت مبارزه 
نکند نابود می‌شود و یا از پیشرفت باز می‌ماند. 

ریشه‌های درختان برای به‌دست آوردن آب و غذا در اعماق زمین دائما در 
حرکتند و هرگاه به مانعی مانند سنگی برسند یا آن را در هم می‌شکنند و یا آن را 
دور زده به پیشروی خود ادامه می‌دهند و گاه می‌بينيم ریشه‌های لطیف گیاهان 
مانند مته‌های فولادی موانع را سوراخ می‌کنند. 

راه دور نرویم بدن ما در تمام طول شبانه‌روز در حال جهاد است. زیرا 
میکروب‌ها از چهار طریق؛ آب. هوا؛ غذا و پوست بدن (آنجایی که خراشی 
بردارد) هجوم می‌آورند اگر نیروی دفاعی تن و گلبول‌های سفید خون با آنها به 
پیکار برنخیزند ممکن است در یک روز انواع بیماری‌ها دامن ما را بگیرد اما این 
ایا موش و بش دا است کف کی عا یط ی که 

جوامعی که جهاد را ترک کنند نیز در مدت کوتاهی یا نابود می‌شوند و يا به 
ضعف و ذلت کشیده خواهند شد. 

در حدیتی از پیخمیر کم می‌خوانيم: « «من تر الْجهاة یه اه دا ۳ 
في معیشیه وَمَحقا في دینه؛ آنها که جهاد را ترک گویند خداوند لباس ذلت بر 
اندامشان می‌پوشاند و فقر و احتیاج بر زندگی آنها حاکم می‌شود و دینشان را 
به‌ندریج از بین می‌برد» سپس می‌افزاید: « ال كي بستابك لها ومراکز 
رمَاحها؛ خداوند امت مرا به‌وسیلهُ سم ستورانش ( که به سوی میدان جهاد پیش 


می‌روند) و به‌وسیلهة پیکان نیزه‌هایش زر قزر انن قی) وش مر ت۱۵ 


۱ تهذیب الاحکام ج ع ص ۰۱۲۳ ۸ 
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۵ 


در حدیث دیگری از امیرممنان علی لا می‌خوانیم: «وَالّه ما َلِحَت دنا ولا 
دِینْ ال به (بالجهاد): به حدا سوگند هیچ دنیا و دینی جز با جهاد اصلاح نشد؛.۱ 

دربارة اهمَیّت جهاد در بحث‌های پیشین از جمله ذیل خطبهة ۲۷ در جلد دوم 
در همین کتاب بحث‌های فراوانی داشته‌ايم. 

سپس در ادامةً سخن به چهار امر مهم دیگر توصیه می‌کند نخست در بیان امر 
اول و دوم می‌فرماید: «و بر شما لازم است پیوندهای دوستی و محبّت و بذل 
وبخشش را فراموش نکنید» لک ال ولد 

آن‌گاه در سومین و چهارمین توصیه می‌افزاید: «و بر حذر باشید از اینکه به 
یکدیگر پشت کنید و رابطة خحود را با هم قطع نمایید»؛ (وَبَاکسم وَالشَدَایر 
اطع 

«تواصل» از ريشة «وصل». هرگونه ارتباط و پیوند معنوی و مادی و عقلانی 
وعاطفی را شامل می‌شود و «تبادل» از ريشة بذل از قبیل ذکر خاص بعد از عام 
است. زیرا یکی از طرق پیوند افراد جامعه با یکدیگر بذل کمک‌های مادی به 
افرادی انیت کف به هر دلیل نیرمت هن 

«تدابر» از ريشة «دبر» (بر وزن عبد) به معنای پشت کردن به هم و قهر کردن 
و شا یکدیگر نمودن و «تقاطع» به معنای هرگونه قطع رابطه است. و این 
دو واژه به عکس دو واه اوّل از قبیل ذکر خاص بعد از عام است. زیرا تدابر به 
معنای جدایی کامل است و تقاطم هر نوع قطع پیوند را شامل می‌شود. 

مسألة پیوندهای دوستی و محبّت که گاه با زبان و از طریق ملاقات و امثال آن 
انجام می‌شود در اسلام بسیار مهم است همان‌گونه که بی محبتی‌ها و جدایی‌ها 
و قطع پیوندها منفور است. احادیث بسیاری در نکوهش هجران و جدایی در 
منابع معتبر روایی ما آمده که گاه پشت انسان را می‌لرزاند. 


۱. کافی» ج ۵ص .2 ۱۱. 
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فص تس ی و اب مت از رسول خدام 
نقل کرده است می‌خوانيم یا مین تهاجرا قعکنا تلانا لا بضطحان اکن 
خارجین من الاشلام ول ین بیتهما لا ایهم َبق ی کلام آخیه کان السَابق 


2 
۳ 


ای الْجََّة یم الحساب؛ هرگاه دو مسلمان از هم قهر کنند و سه روز بگذرد 
و آشتی نکنند اگر در آن حال از دنیا بروند خارج از اسلام خواهند بود و ولایت 
و پیوند اخوت اسلامی در میان آنها قطع می‌شود و به هنگام آشتی کردن هر کدام 
پیشی گیرد او در قيامت برای رفتن به بهشت پیشی خواهد گرفت».! 

در همان کتاب از امام صادق#می‌حوانيم: ال یرال الیش فرحاً ما اهُتَجَر 
ال ن اد الا اضطکُث ربا خلت اوصاله ونادی یا یله ما لقی من 
تیوه هنکامی که دق شمان اه تهی کف ایس پیوشته شادی ی کند+ ون 
هنگامی که با هم آشتی کنند زانوهای خود را به هم می‌کوبد و پیوندهای جسمی 
او (گویا) از هم جدا می‌شود و فریاد می‌زند: وای بر من از این مصیبتی که دامنم را 
گرفت»:۲ 

حتی در آنجا نیز که کسی خودش را مظلوم و طرف مقابل را ظالم بداند باید 
برای برقراری آشتی و از میان رفتن مظالم تلاش کند. چنانکه در حدیث دیگری 
در کتاب کافی آمده است که امام صادقنلا فرمود: «لایَفتٍقْ رَجُلان عَلی الهجُرّان 
لا اتوجَب أحَدهتا را ال وَرْْمَا امتح لك کلاهما فقال له شعتت 
جعلیی ال دا مدقم ال موم قال ی 4 یذغُوأخْا ای صلیّه؛ هر گاه 
دو نفر با هم قهر کنند یکی از آن دو مستحق لعن است و ای بسا هر دو مستحق 
باشند. راوی از امامل سژال می‌کند: فدایت شوم ظالم باید مستحق لعن باشد 
مظلوم چرا؟ فرمود: به سبب آن است که برادرش را به آشتی (معقولانه) دعوت 
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اشاره به اینکه باید به صورت منطقی و مسالمت‌آمیز مشکل خود را با 
یکدیگر حل کنند. 

سرانجام امامت در نهمین و دهمین وصیّت پر بار خود می‌فرماید: «امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار پر شما مسلط خواهند شد سپس 
هر چه دعا کنید مستجاب نمی‌گردد؛؛ (ل نو کوا ال موف واه من 

آیا در میان حاکمیت اشرار و ترک امر به معروف و نهی از منکر تنها یک رابطة 
معنوی و مجازات الهی است و پا رابطهٌ ظاهری هم وجود دارد؟ 

به نظر می‌رسد که پیوند اینها با یکدیگر به صورت منطقی قابل اثبات است؛ 
چرا که یکی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر اقدام به این دو در برابر 
حاکمان وقت است که اگر خحلافی مرتکب شوند عم مردم به آنها تذکر دهند 
واگر معروفی را ترک کنند از آنها مطالبه نمایند. اگر این دو ترک شود و حاکمان 
هیچ‌گونه مانع و اعتراضی در برابر خود نبینند جسور می‌شوند و اشرار بر جامعة 
اسلامی مسلط می‌گردند. 

اما چرا دعاها برای رفع شر حاکمان شرور مستجاب نمی‌شود؟ برای اینکه در 
روایات اسلامی آمده آنجا که مصیبت به‌واسطهً سوء اختیار خود انسان و کوتاهی 
او باشد. دعا برای رفع آن مستجاب نمی‌گردد و به آنها گفته می‌شود: این نتيجه 
اعمال خود شماست چرا چنین کردید که به چنان عاقبت بدی گرفتار شوید؟ 

جالب این است که از امام علی بن موسی الرضاء نقل شده حتی اگر نیکان 
هم در چنین شرایطی دعا کنند دعای آنها مستجاب نخواهد شد: (فیدعو یار کم 
فلایْستَجَاب لهُم.۲ 
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نکته 
اهمَیّت امر به معروف و نهی از منکر 

دربار؛ اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر بحث‌های گسترده‌ای در آیات 
قرآن مجید و روایات وارد شده است که در اینجا تنها به دو روایت قناعت 
می‌کنیم: 

در حدیثی از امام بقل می‌خوانیم: در بلعتووفب وال عن نکر 
یل لیا تبث السلخاند بخ عطیعة ها تام اما وتا المَدَاهُ 
تخل العکایت وترد و تفه اارض و یهت من العتداه ویف یه 
ار امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طريقهُ صالحان است فریضة بزرگی 
است که با آن سایر فرایض برپا می‌گردد جاذه‌ها امن و امان و کسب‌ها حلال 
می‌شود حقوق غصب شده به صاحبانش بازگردانده شده و زمین‌ها آباد می‌گردد 
و از دشمنان انتقام گرفته خواهد شد و تمام امور سامان می‌یابد».! 

در ذیل همین حدیث آمده است که خداوند عژوجل به شعیب پیامبرع 
وحی فرستاد که من صد هزار نفر از قوم تو را کیفر خواهم داد؛ چهل هزار نفر از 
اشرار و شصت هزار نفر از اخیارا شعیب عرضه داشت: پروردگارا اشرار به جای 
نو از هر ات اون عرّوجل به او وحی فرستاد:«عنُو اه الْعَاصي ول 
یَعْضبُوا لغْضّبي؛ با گنهکاران راه سازش و بی‌تفاوتی پیش گرفتند و هرگز به جهت 
ششم من عشنمکین بشید 

در حدیث دیگری از ۳۲ صادق اب می‌خوانیم ار بالَْعووف اي عن 
نکر خلقان من خلق ال من تضرهما أعره اه رم خَدلَهما خَُذْله ال امر به 
معروف و نهی از منکر دو مخلوق (برجسته) از مخلوقان خدایند هرکس این دو 


۱ 
۲ .همان مدرک. 
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را یاری کند خدا به او عرّت می‌بخشد و هرکس دست از یاری این دو بردارد خدا 
او را مخذول می‌کند».۱ 

تعبیر به مخلوق در واقع نوعی تشبیه است. ان احتمال نیز وجود دارد که 
خلق به معنای حصلت باشد ولی به قرينة ذیل حدیث این احتمال بعید به نظر 
رن رنه 

در هر حال مسألة امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که هم خداوند 
متعال به‌وسیلهة انبیا و اولیایش آن را انجام می‌دهد و هم انبیای الهی و اوصیای 
آنها و هم تمام مردم به آن مآمورند. 

در پایان این بخش از وصیت‌نامه باید با صراحت اعتراف کرد که دستورات 
ده گانه فوق چنانچه در زندگی مسلمانان پیاده شود هم دنیای آنها تأمين می‌گردد 
و با عرت و قدرت و سربلندی خواهند زیست و هم آحرت آنها قرین سعادت 
و تسین وراه توق از شتضیهی مایت اس ها وق عنه امن انتطار 
نمی‌رود که در بستر شهادتش برنامةٌ سعادت دنیا و آحرت را در وصیت‌نامة 
کوتاهش بیان فرماید. 


ی ملگ ملد 


۱.کافی.ج ه ص 2۵۹ ۰۱۱ 





بخش چهارم 

با بَني عَبّد الْطیب, لا الْفیَنكُة تَحُوضُون ماء الْمُشلمین خُوّضاٌ 
تَفُولون: «فْتل آمیز لمومنین تن بی لا قانیي. ان وال أنامتُ من 
زسول اه یَقول: ِا ونم ولو بالکلب الْعقور». 
ترجمه 

سپس (امام ) فرمود: 

ای فرزندان عبدالمطلب! نکند بعد از شهادتم (به بهانة قتل من) در خون 
مسلمانان فرو روید و بگویید: امیرممنان کشته شد. آگاه باشید جز قاتل من را 
به‌سبب قتل من نکشید. (درست) بنگرید هرگاه من از این ضربت از دنیا چشم 
پوشیدم او را تنها یک ضربت بزنید تا یک ضربت در برابر یک ضربت باشد. 
واو را مثله نکنید (گوش و بینی و اعضای او را جدا نسازید) که من از رسول 
خدامٌَ شنیدم که می‌فرمود: «از مثله کردن بپرهیزید. هرچند نسبت به سگ 


گزنده باشد!). 


شرح و تفسیر 
اماماثلٍ در بخش آخر این نامه. روی سخن را به خویشاوندان خحود از 
فرزندان عبدالمطلب کرده سه دستور مهم دربارة سرنوشت قاتل خود به آنها 
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می‌دهد که نشانهٌ عظمت فوق‌العادة امام و سعهٌ صدر آن حضرت است. 
نخست می‌فرماید: «ای فرزندان عبدالمطلب! نکند بعد از شهادتم (به بهانة 

با اف آگاه باشید 


جز قانل من را به‌سیب قتل من نکشید»؛ ( نم قال: نيب امْطپ. و الییتگه 
تخْوضونّ " دماء المتلمین خُوضاً تُولَونْ: «فتل امیةالخژمنیت». ال تلوب ال 
قاتلی). 


این قضیه در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است که وقتی شخص بزرگی یا 
پادشاه و سلطانی کشته می‌شود گروهی از روی تعصب به کشتار وسیعی دست 
می‌زنند و گروه دیگری نیز فرصت را غنیمت شمرده و به تسویه حساب‌های 
شخصی می‌پردازند و مخالفان خود را به این بهانه به قتل می‌رسانند. همان‌گونه 
که در تاریخ وارد شده است به بهانة قتل عمر به دست ابولولق بازماندگان 
ودوستان او جمعی را به قتل رساندند. همچنین هنگامی که مصعب. برادر عبید 
له بن زیاد را کشت. عبیداللّه نذر کرد یکصد نفر از قریش را به قتل برساند. 
هشتاد نفر را به قتل رساند سپس با خبر شد که مصعب کشته شده و سر او را برای 
عبد الملک برده‌اند. در این هنگام آرام گرفت؛" ولی امام«3 با پیش‌بینی 
کته ی این کارا کرفت یه مس فلا نف او شاد آن مرت 
تسویه حساب‌های شخصی به نام مبارک آن حضرت صورت نگرفت 
و ناامنی‌هایی که در این‌گونه موارد پیش می‌آید. پیش نیامد. 

آن‌گاه در ادامةٌ این سخن اماملا دستور دوم خود را صادر کرده می‌فرماید: 
یک از ريشة لو بر وزن «لهو» در اصل به معنای جدا ساختن مانند جدا کردن گوشت از استخوان 


یک و ۳ به ,به معنای یافتن ناگهانی اتنتت: 


و ساملا شده "۳ 
۳ رجوع شود به شرح نهج البلاغة علامة تستری»ج ۰۱۱ص ۸۷. 
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((درست) بنگرید هرگاه مره مق زاین ریت از دب ی تلم ین ها یک 
ضربت بزنید تا یک ضربت در برابر یک ضربت باشد»؛ روا نا مت من 
یه هذه فاضربُوه ضَوبة بَویة). 

جالب این است که امام 3 عدالت را دربارةٌ قاتل خودش حتی در کیفیت 
فصاضی که مر کل موه فا رات ها له مان مس ره ورن 
طرز غیر عادلانه‌ای قصاص کنند. 

حتی درنامة ۲۳ خواندیم که امام 3 می‌فرماید: نا وی مين 
اه ميغدي وان آغف ابيز وه لکم حَسنة حَستَةٌ فاغفوا الا حون ان یف 

+ اگر زنده بمان ولی خون خویشم 7 
از دنیا چشم بپوشم فنا (در دنیا) میعاد و قرارگاه من است و اگر عفو کنم. عفو 
برای من موجب قرب به خداست و برای شما (در صورتی که از میان شما بروم) 
حسنه و نیکی در نزد خداوند است. بنابراین عفو کنید آیا دوست ندارید خدا 
شما را بیامرزد). 

از این عبارت استشمام می‌شود که امام 2 حتی مایل بود قاتلش عفو شود؛ 
ولی به یقین شرایط آن محیط هرگز آمادة پذیرش این عفو نبود و لذا اماملْ در 
اینجا به حذاقل امر قصاص توصیه می‌فرماید. 

قابل توجّه اينکه در تاریخ طبری و همچنین در کامل ابن اثیر آمده است که 
قاتل علی ی عبدالرحمان بن ملجم پیش از آنکه مولا به شهادت برسد گفت: 
من چهل روز شمشیر خود را تیز کردم و از خدا حواستم که بدترین خلقش با آن 
به قتل برسد. اماملعْدٍ فرمود: (درست گفتی) تو را که بدترین خلق خدا هستی با 
یر شقوویت فاص شیر شتا کر ۵ 

سپس امام لا در سومین و آخرین توصيةٌ حود می‌فرماید: «و او را مثله نکنید 
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(گوش و بینی و اعضای او را جدا نسازید) که من از رسول خداع شنیدم 
می‌فرمود: از مثله کردن بپرهيزید هرچند نسبت به سگ گزنده باشدل»؛ (وَلا 
متلوا! بالجُل. قاني سمغث سول التة یقول: «ی کم رال ول بالکَلب 
لور »). 

مثله کردن به عنوان انتقامی غیر انسانی در جاهلیت عرب معمول بود و به 
همین دلیل اعراب جاهلی هنگامی که در جنگ احد حمزه عموی پیامبر را شهید 
کردند گوش و بینی آن بزرگوار را بریدند و به این هم قناعت نکردند. بلکه 
پهلوی او را شکافته جگر او را بیرون کشیدند. معروف است که پیامبر پس از 
مشاهده این منظره فرمود: اگر خداوند مرا بر قریش پیروز کند با سی نفر (یا هفتاد 
نفر) از آنها همین گونه رفتار می‌کنم. اینجا بود که ی شریفه نازل شد: «9وَِن 
غاقبِتم فاقوا بمثل ما عوقبتم به ولْئْنْ صبرتع لهو حَیِر للضابرین»؛ وهرگاه 
خواستید مجازات کنید. تنها همان‌گونه که به شما تعذی شده کیفر دهید؛ و اگر 
شکیبایی کنید» این کار برای شکیبایان بهتر است». "در این هنگام پیغمبر اکرم 2 
عرضه داشت خداوندا صبر می‌کنم صبر می‌کنم (و انتقام نمی‌گیرم)».۴ 

می‌دانیم پیغمبر اکرم ی پس از فتح مکه کاملاً قدرت داشت که به شدیدترین 
وجهی از آن جنایت‌کاران انتقام بگیرد؛ ولی همه را مشمول عفو و رحمت 
گسترده خود قرار داد. 

اضافه بر این در حدیثی از یکی از صحابه آمده است که می‌گوید: «ما خَطبتا 


۱ .موه از ريشة «مثّل» بر وزن «اصل» به معنای بریدن و جدا کردن اعضای بدن کسی و عقوبت نمودن آمده 
است. 

۲ .«عقور» به معنای درنده و گزنده» صيغة مبالغه از ريشة «عقر» بر وزن «عسقد» به معنای مجروح ساختن 
و زخمی نمودن است. این واژه غالباً در مورد سگ به کار می‌رود ولی گاه به حیوانات دیگر نیز اطلاق می‌شود. 

۲تعل یه ۱۲۶ 

وه هس هل , 





نامه ۴۷ ۳۹۱ 


1 


رشول للع حطبة بدا الا آمرتا فیها بالصَدقَة ونَهاناعن ات رسول خدا هرگز 
خطبه‌ای برای ما (در مسیر میدان جهاد) ایراد نفرمود مگر اينکه در آن به صدقه 


موز داد زار له کردن تزی عزه/ ۱ 


2 
مه 


ی مه ماه 
خر رت و 


۱ بحارالانوارج ۱۰۱ص 2۰۲۱۶ ۴. 





